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  بھرام رحمانی

  ٢٠٢١ اکتوبر ٢٨
  

  !ھای علی اشرف درويشيان و رضا خندان مھابادی ھمکاری
 آغاز ١٣٧٧خود را از سال کاری ھم  خورشيدی که رضا خندان مھابادی و علی اشرف درويشيان با ھم١٣٧٧از سال 

اشرف ادامه  ھا تا زمان فوت علی اين ھمکاری مشترک آن. ھای ايرانی را منتشر نمودند دند و کتاب فرھنگ افسانهکر

  . داشت

نام دارد که بعد از چند سال توانست مجوز بگيرد » دانه و پيمانه«آخرين کار مشترک اين دو نويسنده سرشناس و پرکار 

  . تھران منتشر گردد از سوی نشر چشمه در١٣٩٣و سرانجام در سال 

ھای گذشته در   است که برخی از اين نقدھا در سال٧٠ھای فارسی دھه  ای شامل گزينش و نقد رمان اين کتاب مجموعه

 درباره اين کتاب به ١٣٩٣درويشيان در ھمان سال .اند و چند نشريه ادبی ديگر به چاپ رسيده» آدينه«مجلاتی مانند 

 .پردازد است و به نقد و بررسی رمان می» ھای محبوب من داستان«ی شبيه اين اثر کتاب: ايسنا گفته بود

گر پيشکسوت ابتدا اثرش را برای انتشار به نشر چشمه سپرده بود، اما با مشکلاتی که برای اين  اين نويسنده و پژوھش

 مشکل توقيف نشر چشمه اين ناشر به وجود آمد و فعاليتش به تعليق درآمد، آن را به نشر گيسا سپرد، اما اکنون با رفع

  .   صفحه در ھمين موسسه انتشاراتی منتشر شده است٢۵٠کتاب با 

 در کرمانشاه به دنيا آمده ١٣٢٠گر حوزه ادبيات عامه، سوم شھريورماه  نويس و پژوھش اشرف درويشيان، داستان علی

 .است

دانه و «اما پيش از آن بشنويد بخشی از کتاب . وگوکنيم رضا خندان مھابادی مھمان ما است تا درباره اين کتاب گفت

 »پيمانه

اگر نوشتن داستان حکم عمل در عرصه ادبيات را داشته باشد نقد آن نقش نظريه را : نقد ادبی و وضعيت آن در ايران»

تقابل چنين ارتباط م. شود عمل و نظريه در يک ارتباط متقابل با حفظ اولويت نھايی عمل موجب رشد يکديگر می. دارد

 .اش افت دو جزء اين رابطه يعنی نقد و داستان است به ھر علت از ھم بگسلد و يا ارتباطی ميانشان برقرار نشود، نتيجه

عکس . رساند بنابراين ھرچه نقد ادبی از پشتوانه نظری غنی تر وقوی تری برخوردار باشد به غنای ادبيات ياری می

. دبيات پويا اعم از داستان، شعر، نقد و نظريه ادبی وجود آزادی استشرط لازم برای خلق ا. قضيه نيز صادق است

 .آزادی بيان آن ھوايی است که ادبيات برای حيات و رشد خود به دم زدن در آن نيازمند است
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نقد ادبی کوششی . ای ابتدا بايد به سراغ بررسی شرط لازم رفت  بنابراين برای شناخت وضعيت ادبيات در ھر جامعه

ای آزادتر باشد نقد در  ھرچه جامعه. ای مستقيم با شرايط آزاد جامعه دارد قدر و منزلت آن رابطه.  ارزشمند استلازم و

 «.گيرد جايگاه شايسته تر قرار می

� 

 رضا خندان

کارمشترکی که به کوشش علی اشرف درويشيان و رضا » دانه و پيمانه«آنچه که خوانديد بخشی بود از مقدمه کتاب 

آقای مھابادی، ضمن . آقای خندان مھابادی در اين برنامه مھمان ما ھستند. ابادی اخيرا منتشر شده استخندان مھ

ابتدا برای مخاطبان اين برنامه بفرماييد که . خوشامد به برنامه نمای دور نمای نزديک، ويژه مرور کتاب راديو فردا

 گيرد؟ یحاوی چيست و چه موضوعاتی را در بر م» دانه و پيمانه«کتاب 

بايستی بگويم اين مجموعه ای است از نقد داستان و رمان که من » دانه و پيمانه«در مورد کتاب  :رضا خندان مھابادی

يعنی بعضی از نقدھا کار مشترک ما است و بعضی از نقدھا ھم به طور مجزا و . و درويشيان به طور مشترک نوشتيم

شتر اين نقدھا در دھه ھفتاد شمسی در نشريات مختلف مثل آدينه، تکاپو و اين بي. منفرد ھرکدام از ما کار کرديم و نوشتيم

العموم در جامعه ايران کم است ما فکر کرديم شايد مناسب  اما از آنجا که زمينه نقد داستان علی. گونه نشريات چاپ شده

 . تازه است جايی چاپ نشدهالبته بعضی از نقدھا ھم. باشد که اين مجموعه را به صورت يک کتاب ھم ارائه دھيم

اش نوشته ايد، چه معيارھايی را به طور مشخص، در نظر داشتيد  شما و آقای درويشيان برای انتخاب آثاری که درباره

 و خود آثار را چگونه انتخاب کرديد؟

 اين دو عامل .ً◌ يکی خود نويسنده اثر بود دوم محتوا و مضمون و کيفيت اثر بود از عوامل انتخاب اين آثار معمولا

داديم که مضامين خوبی دارد و ھنوز  به ويژه اين که اگر کتابی را تشخيص می. اصلی بودند در اينکه کتابی نقد شود

 .خوانندگان آن طور که بايد و شايد بھش توجه نکردند

ھايی ھستند از  د، کتابان  مورد نقد شما و آقای درويشيان قرار گرفته- »دانه و پيمانه«- بعضی از آثاری که در اين کتاب 

آيا صرفا به دليل شھرت اين نويسندگان به . گلشيری، غلامحسين ساعدی يا احمد محمود و ديگرکسانی در اين سطح

سراغ کارھايشان رفتيد، يا اينکه فکر کرديد اينھا آثار مھمی ھستند در ادبيات معاصر که نقدھای مناسبی ھنوز درباره 

 اين جای خالی را پرکنيد؟شان وجود ندارد و شما بايد 

ھا اين بود که اين نويسندگان در سبک کار خودشان سرآمد بودند و  ترين علت برای رجوع به اين جور نويسنده عمده

تواند حاوی نکات  نويسی، می کنند به کار داستان برای خواننده علاقمند به نقد و ھچنين برای نويسندگانی که شروع می

ای بودن  رويم با توجه به حرفه ھا می بنابراين وقتی سراغ اين جور کتاب. ھا ی اين جور کتابنقد و بررس. خوبی باشد

بنابراين اين اصل مطلب . آموزتری را برای خواننده بيرون کشيد شود نکات جالبتر و مھمتری را و درس اش، می نويسنده

 .رجوع به اسامی معروفی مثل ساعدی، گلشيری يا احمد محمود بوده

حالا شما به عنوان نويسنده اين نقدھا، در خطاب . انيم که درباره آثار اين نويسندگان نقدھای ديگری ھم منتشر شدهد می

به عبارتی . چه وجه مميزه ای برای اين نقدھا نسبت به سايرنقد و بررسی ھای مشابه قائليد" دانه و پيمانه"به خوانندگان 

 ھای شما خواھند يافت که در ديگر نقدھا نخواھند ديد؟خوانندگان نقدھای شما چه امتيازی در نقد

چه به لحاظ ژانر ادبی و چه به لحاظ رويکرد فکری و . شود ھای مختلفی نوشته می ً◌ از ديدگاه دانيد که نقدھا معمولا می

کنم  فکر میبنابراين ما ھم از موضع خودمان که . شود موثر است ھمه اينھا در نوع نقدی که نوشته می. اجتماعی منتقد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

کنيم  ضمن اينکه فکر می. ھا نگاه کرده ايم خطابش کرد، از اين زاويه به اين کتاب" مدرنيسم اجتماعی"بشود يک جور 

 .ھرچقدر نقدھا بيشتر باشد برای اينکه ادبيات بيشتر رشد کند لازم ھست

قطه عزيمت و زاويه ديد شما و آقای درويشيان توانيم نتيجه بگيريم که ن ای که بر کتاب آورده ايد، می آيا با توجه به مقدمه

ھای مشھور ادبيات معاصر، بيش از ھر چيز توجه به حضور يا فقدان تعھد اجتماعی از سوی نويسنده  در نقد اين رمان

 يا خود آثار بوده؟

ذارد و بياييم گ ً◌ در نقد کار گلشيری در اين کار شخصيت داستانی تعھد اجتماعی را زير پا می کما اين که مثلا. نه

ً◌ در ھمين مقدمه ھم توضيح داديم  بنابراين اتفاقا. از اين زاويه نيست... بگوييم شخصيت خوبی است با بد است يا فلان

پيش آورديم که ممکن است اين تصور را پيش بياورد که خب  ً◌ که ما چرا گذاشتيم دانه و پيمانه و چرا اين معنا را اصولا

ما يک ارتباط . اين جوری نيست. که نه. دھيم در کار ھنری و ادبی  يعنی معنا را اصل قرار میما به دنبال معنا ھستيم،

تواند يک کاری به لحاظ ادبی  کنيم در اين ارتباط متقابل ھست که می بينيم و فکر می متقابلی بين مضمون و شکل می

 .آيد  میيا نه، اگر اين ارتباط متقابل ايجاد نشود کار ضعيفی در. خوب دربيايد

و بسياری از آثاری که منتشر . کنند تعداد زيادی از نسل جوان ھم فعاليت می در حوزه ادبيات داستانی امروز ايران،

 آيا آثاری از اين نسل جوانتر ھم در اين کتاب مورد بررسی قرار گرفته؟. شود از اين دست و اين نسل متاخر است می

... شد ايشان را جوان قلمداد کرد ً◌ در آن دوره می   فريبا وفی را که احتمالااگر فرض بگيريم اگر در دھه ھفتاد خانم

منتھا ما اين کار را در مجموعه ديگری انجام داديم در مجموعه ... چون به ھر حال تازه شروع کردند به کار نوشتن

 . ١٣٠٠ ھای کوتاه است از دھه ھفتاد خورشيدی تا برود به ھای محبوب من که نقد داستان داستان

اشرف درويشيان و رضا خندان مراحل پايانی ويرايش  تاليف مشترک علی" ھای مردم ايران فرھنگ افسانه"جلد بيستم 

 .گذراند را می

سوم شھريور وارد شصت و نھمين سال عمر خود شده در گفتگو با خبرنگار مھر با اعلام اين  علی اشرف درويشيان که

ًتقريبا به آخر رسيده و به ھمراه آقای رضا خندان " ھای مردم ايران فرھنگ افسانه"تدوين جلد بيستم : خبر گفت

 .مشغول ويرايش پايانی کار ھستيم) مھابادی(

و  ھای ايران زمين اين نويسنده پيشکسوت درباره روند انتشار بخش پايانی اين اثر که در واقع فرھنگ الفبايی افسانه

ام اما به زودی  نسپرده) انتشارات کتاب و فرھنگ(ھنوز اين جلد را به ناشر : تلاش اوست افزود حاصل حدود سه دھه

 .اين کار را خواھم کرد

وی که به دليل عوارض ناشی از سکته سه سال پيش ھمچنان وضعيت جسمی نامساعدی دارد و در بستر بيماری با 

ام و  ًاخيرا بيمارستان ھم رفته. ه استآن سال توانم را کم کرد سکته مغزی :گفت اضافه کرد خبرنگار مھر سخن می

 .کند اند اما مريضی بسيار اذيتم می داروھايی را ھم به من تجويز کرده

که در واقع " داستانھای محبوب من "- ديگر کار مشترکش با رضا خندان  درويشيان در ادامه از تدوين مجلدی ديگر از

در حال :  خبر داد و گفت-سط انتشارات چشمه منتشر شده  آن تو بررسی داستانھای ايران است و تا کنون شش جلد

در اين مجلد داستانھای کوتاه . آن ھم به مراحل پايانی رسيده است حاضر سرگرم کار روی جلد ھشتم اين کتاب ھستيم و

 .ايم بررسی کرده نويسندگان مھاجر ايرانی را

ل و دوم اين مجموعه بررسی داستانھای کوتاه جلد او.  جلد منتشر شود١٠قرار است در " داستانھای محبوب من"

، جلد ششم، ٥٠ ، جلد پنجم، بررسی داستانھای کوتاه دھه٦٠ ، جلدھای سوم و چھارم، بررسی داستانھای کوتاه دھه٧٠ دھه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

مجلد نھم اين مجموعه به بررسی .  بوده است٣٠ و جلد ھفتم بررسی داستانھا کوتاه دھه ٤٠بررسی داستانھای کوتاه دھه 

 .. اختصاص دارد٨٥ تا ٨٠از سال  استانھای خارجی و مجلد دھم نيز به بررسی داستانھای کوتاه نويسندگان ايرانید

اين کتاب داستانی است درباره زندگی واقعی پھلوانان کرمانشاه : درويشيان با اشاره به روند نگارش رمان جديدش گفت

ًخواھم فعلا  ام که نمی نامی ھم برای اين رمان برگزيده. آن ھستمکه من بر اساس اسناد و مدارک فراوان در حال نوشتن 

 .کنم البته نگارش کتاب به نيمه رسيده و اگر بيماری بگذارد آن را ھم تمام می. آن را اعلام کنم

توان به آبشوران، سالھای ابری، از اين ولايت، آبشوران، درشتی، شب آبستن  از جمله آثار اين نويسنده پيشکسوت می

، روزنامه ١٨فصل نان، گل طلا و کلاش قرمز، ابر سياه ھزار چشم، رنگينه، سلول  است، ھمراه آھنگھای بابام و

 سال مقاومت ٣٢ھا، کتاب بيستون، چون و چرا،  گردی داداش جان، آتش در کتابخانه بچه ديواری مدرسه ما، کی برمی

 .يادمان صمد بھرنگی اشاره کرد ھا و متلھای کردی و ، افسانه)ويرايش خاطرات صفر قھرمانيان(در زندانھای شاه 

نقل ) شھر ری(اش به جنوب تھران  در مھاباد اردستان، دو سه ساله بود که خانواده١٣۴٠رضا خندان مھابادی متولد 

رھنگی ھای ايران برای انقلاب فديپلم متوسطه را که گرفت؛ دانشگاه. مکان کردند زيرا پدرش بنا بود و کار در تھران

کار ادبی را خيلی زود وقتی ھنوز محصل . شناسی خواندھا بعد به دانشگاه رفت و رواناما خندان سال. تعطيل شد

 سال داشت ١٧ ھنگامی که ١٣۵٧اش در تابستان اولين مجموعه داستان» ھای محل بچه«. دبيرستان بود؛ آغاز کرد

 ھزار نسخه از آن منتشر ١٠٠که در دو سال و نيم نزديک به استقبال از اين کتاب بسيار خوب بود طوری . منتشر شد

ھای نقد و بررسی داستان…» از کوزه ھمان برون تراود که در اوست«در پاييز ھمان سال، کتاب دوم او با عنوان . شد

» یجُنگ راز«ُ دو، سه شماره جنگ ادبی ويژه کودکان با نام ١٣۵٩ و ١٣۵٨ھای  در سال. نور چاپ شدقدسی قاضی 

 مدتی بازداشت شد و به ناچار ١٣۶٠رضا خندان در سال . ی ادبيات کودک است جا آثار او در حوزه تا اين. منتشر کرد

ی عظيم اشرف درويشيان تدوين مجموعه از فعاليت ادبی کناره گرفت اما در يکی دو سال پايانی آن دھه ھمراه با علی 

خندان از اوايل .  جلد منتشر شد١٩ھا کار در  اين مجموعه پس از سال. درا آغاز کر» ھای مردم ايرانفرھنگ افسانه «

ھای داستان.  در نشريات مستقل و معتبر، مقالات خود را که بيشتر نقد داستان بودند؛ منتشر کرده است١٣٧٠ی  دھه

ھا   جلد از آن٧نون  تاک١٣٨٠ھاست که از سال ھای کوتاه منتخب و نقد و بررسی آن ای از داستانمحبوب من مجموعه 

در اين مجموعه، . اشرف درويشيان و خندانمنتشر شده است؛ اين کتاب کار مشترک ديگری است ميان زنده ياد علی 

نام مجموعه داستانی است که خندان در سال » ھاانفراديه «. ِھا انتخاب درويشيان است و نقد و بررسی از خندانداستان

» دانه و پيمانه«. لول انفرادی نوشته اما ھنوز به صورت رسمی منتشر نشده استاش از س بر اساس تجربه ١٣٩١

اين کتاب . بخشی از نقدھای منتشر شده از خندان و درويشيان است که طی ساليان در نشريات گوناگون منتشر شده است

د که نھادی ضد سانسور  به عضويت کانون نويسندگان ايران در آم١٣٧٧خندان در سال .  منتشر شد١٣٩٣در تابستان 

او بارھا به عضويت ھيأت دبيران کانون انتخاب شد و اکنون نيز عضو . و مدافع آزادی بيان و حقوق نويسندگان است

ی حقوق کودکان، بازداشت شد و در دوران بازجويی،  به سبب فعاليت در حوزه ١٣٨٨در سال . ھيأت دبيران است

 ماه و نيم بازداشت، محاکمه و به ٣سرانجام پس از . ھايش افزوده شداتھام عضويت در ھيأت دبيران کانون نيز به 

محکوم شد و پس از آن نيز به دليل فعاليت در کانون نويسندگان ايران بارھا احضار و ) بدل از حبس(ی نقدیجريمه 

 …م آقای خندان چاپ کردهھای ديگری ھکتاب. ی نقد داستان، مقالات متعددی دارد خندان در حوزه. بازجويی شده است

گويی با آقای خندان داريم که چند تا سوال من طراحی کردم ولی  و ما گفت. کنم از آقای خندان تشريف بياورند دعوت می

 …تشويق بفرماييد. اش را بنويسد و تحويل دوستان بدھندتواند سوالدوستان ھر کسی اگر سوالی از آقای خندان دارد می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

تر باشد طوری که من سوال بپرسم و آقای ايم کمی صميمی بخشی که با آقای خندان در نظر گرفتهما تصميم گرفتيم  

خب آقای خندان . اگر دوستان سوال داشتن بنويسند و بدھند به دوستان که من از آقای خندان بپرسم. خندان جواب بدھد

 .خونمھام رو از روی متنی که نوشتم؛ میمن سوال

 رضا خندان مھابادی�

-تشکر می. که سوال کنيد؛ من يک نکته را خدمت دوستان عرض کنماگر اجازه بدھيد قبل از اين :رضا خندان مھابادی

کنم از ھيأت دبيران و کمپين دفاع از سه نويسنده و ھمچنين از کميسيون فرھنگی و دوست بسيار عزيزم، رفيق اين 

 از حضور شما نيز متشکرم که دعوت ما را پذيرفتيد تا سخنران .ايد خيلی بر من منت گذاشته. ھا آقای معصوم بيگیسال

اگر . مان را در سطح شھر با مخاطب عام برگزار کنيمجلسه باشيد و اميدواريم که روزی روزگاری بتوانيم جلسات

نِ ادبيات از آ. کنيم برای روزی است که بتوانيم شھر را از آن خودمان بکنيمھاست که داريم در کانون فعاليت میسال

 .کنمتون تشکر میً باز ھم مجددا از ھمه  …آزاد و پيشرو

ی ی فعاليت ادبی شما در حوزه که بخش عمده سوال اولی که از حضورتون داشتم اين ھست که با توجه به اين :مجری

کنند سانسور ًوما گمان میايد؛ عمھايتان به نقش سانسور در نقد ادبی اشاره کرده در يکی از مقاله . نقد ادبی بوده است

ِافتد و خيلی از مردم نقد ادبی را جزء آثار خلاقه در مورد آثار ادبی خلاقه مثل رمان، داستان کوتاه، شعر اتفاق می
 بينيد؟طور می ی سانسور، داستان و نقد ادبی را چهرابطه . کنندتصور نمی

ست اما در ارتباط با سانسور و نقش سانسور ا نه، بحث مفصلیشود يِکه نقد ادبی جزء آثار خلاقه محسوب می اين :خ. ر

ای مثل شعر، داستان، عکس، سينما و باقی ی آن آثاری که سانسور روی کارھای خلاقه در نقد ادبی به نظرم ھمه 

قاشی يا داستان ًگذارد اما ويژگی نقد ادبی اين است که از امکاناتی که مثلا شعر، ن گذارد؛ روی نقد ادبی ھم میھنرھا می

چه تواند از ترفندھايی مانند استعاره، سمبل يا نماد استفاده کند و آننويس يا شاعر میداستان . نويسی دارد؛ محروم است

کارش . اما نقد ادبی کارش وضوح است. شناسی به اين آثار بدھدی زيبايی  خواھد، انتقال بدھد و حتی جنبهرا که می

ی نقد ادبی، عرصه  طور عمده بنابراين به. اندِست که پس و پشت شعر و داستان پنھان مانده یھاينشان دادن آن چيز

اش بايد يک زبان واضح و روشن و استدلالی و خردگرايانه باشد در حالی که ی ذھن و شعور است و زبانعرصه 

بر خلاف . گذارند از ذھن انسان اثر میکنند و روی آن جنبه ھا، نقش بازی میی عاطفی آدمداستان و شعر در عرصه 

در نتيجه کار نقد ادبی در جھانی که با سانسور . نقد ادبی که بايد با استدلال و خرد روی شعور مخاطب تأثير بگذارد

تر خواھد بود؛ چون بايد شود و در مواجھه با دولتی که ايدئولوژيک است و با فرھنگ مسأله دارد؛ بسيار سختاداره می

ھای داستان«به عنوان نمونه در جلد ھفتم . تواند استفاده کندنيز نمی… اش را واضح بزند و از استعاره و نماد و حرف

شود به کودتای بيست و که مربوط می» آذر ماه آخر پاييز«يک داستان از ابراھيم گلستان ھست با نام » محبوب من

 ای را که بين مراسم سينه با بررسی ساختار اثر، رابطه من در نقد خودم. ھای آن دورهھشت مرداد و شکست جنبش

ام و نشان ھای داستان وجود دارد و منظور نويسنده از برقراری اين رابطه را بيرون کشيده زنی و عزاداری و اتفاق

 بود روی سانسورچی دست گذاشته. ھای عزاداری در داستان استفاده کرده است ام که چرا نويسنده از صدای دسته داده

ی شکست ھستند و ھا نوحه ام اين ھايی که نشان دادهھمين بخش از نقد من و گفته بود که بايد حذف شود؛ ھمان بخش

در نھايت مجبور شدم . ِھا در خود داستان دچار سانسور نشد در حالی که ھمين جمله. راوی از اين صداھا نشان بيزاری

ی خواھيد بدانيد اين استدلال از کجا آمده است؛ رجوع کنيد به صفحه  نوشتم اگر می.خواننده را حواله بدھم به متن اصلی

تر است به خصوص در رابطه با نقد ادبی در مواجھه با سانسور به نظر من کارش بسيار مشکل. فلان در داستان

اش  که بتواند حرف رای ايندر اين شرايط منتقد گاھی ب. اش بيشتر استبه خاطر ھمان زبان واضح، محدوديت . داستان
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تواند چنان افراطی شود که مخاطب نفھمد منتقد رود و اين ماجرا میرا بزند سراغ زبانی گنگ و نامفھوم و مجھول می

گذارد البته اين بحث خيلی طولانی است و چيزی  اين يکی از اثراتی است که سانسور بر نقد ادبی می! چه گفته است

ِبه ھر حال اگر بخواھم به طور کلی اشاره کنم؛ پس راندن زبان . انيم آن را جمع کنيمنيست که در يک جلسه بتو
- ست که سانسور در مورد نقد ادبی انجام میِاستدلالی، روشن، واضح و خردگرايانه و جا دادن به زبان مريخی، کاری

داد منتقدان جدی ما از تعداد انگشتان دو نويس داشته باشيم ولی تع به نظرم به ھمين دليل است که شايد صدھا داستان. دھد

 .روددست فراتر نمی

گوييد نقد ادبی در خود مانده است کنيد و میھايتان از وضعيت نقد ادبی در ايران انتقاد می در يکی از سخنرانی :مجری

را » انسان ايرانی«ی مه کل» نقد ادبی«جا به جای عبارت  کردم اگر اينمن داشتم فکر می. ًو اساسا راھی به جھان ندارد

ی ما با خارج از مرزھای کنند چون رابطه بينيم که مردم ھم در مورد خودشان چنين فکری میجايگزين کنيم؛ می

توانيم ًمثلا ما نمی. ی سالمی نيست و حکومت، عامل آن است که اين در مورد نقد ادبی ھم صادق استايران، رابطه 

نقد ادبی در . شود ممانعت می. ی خارجی را به ايران دعوت کنيم اکو و منتقدان برجسته نويسندگان خارجی مثل امبرتو

تواند از اين در طور می ی بازتر وارد ديالوگ بشود؟ و نقد ادبی چه تواند با يک جامعهطور می ی بسته چه يک جامعه

 خود ماندگی بيرون بيايد؟

ھای بسيار در به وجود آمدن شکل» شرايط«ی مسأله . گيرديطی شکل میببينيد نقد ادبی به ھر حال در يک شرا :خ. ر

ی بندند؛ اگر ما اکران سينمای خارجی نداريم؛ اگر ترجمه اگر چشم ما را به روی دنيا می. مختلف نقد ادبی موثر است

ت که يک نيروی سياسی ايم با منتقد جھانی به خاطر اين اس ھای تخصصی در اين زمينه نداريم؛ اگر بی ارتباط مجله

برد که تمام اصطلاحاتی که در اين زمينه به کار می اش اين نمونه. ی فرھنگ مورد حمله استکند از ناحيه فکر می

تواند برای بيرون آمدن نقد از  می چه بنابراين آن… نفوذ فرھنگی، ھجوم فرھنگی و: اصطلاحات جنگی است

بادل فکری داشته باشد اين است که کل جامعه از تبادل فکری و فرھنگی گشا باشد و با جھان تدرخودماندگی گره

 فضای مجازی،  ايم زيرا پيشرفت وسايل ارتباط جمعی و پيدا شدن البته ما يک مقدار شانس آورده. برخوردار باشد

که بتوانيم از اين   اينبرای. بودھا میامکاناتی ايجاد کرده است برای برقراری ارتباط، وگرنه اوضاع بسيار بدتر از اين

بايد سانسور را در تمام : وضعيت نجات پيدا کنيم؛ بايد ھمان ھدفی را پيش بگيريم که کانون نويسندگان پيش گرفته است

که در خود داستان فلان  وگرنه اين. ِھا عقب بنشانيم؛ بايد آزادی بيان بی ھيچ حصر و استثنا را قانون جامعه کنيم عرصه

شود نقد ادبی را از اين وضع  طور می گوييد چه يا در نقد ادبی بھمان کار را بکنيم برای منظور شما که میکار را بکنيم 

بينيم که نقد ادبی را داريم می. گشا نيست شود موثرش کرد راه طور می اش کرد؛ چه شود بشاش طور می بيرون آورد؛ چه

خواھد بنويسد به به ھمين دليل است که نويسنده وقتی می. ای نداردری ًنقد ادبی اصلا تأثيرگذا. اند از تأثيرگذاری انداخته

ھا  نويسنده. ترسدبه جای آن، از سانسور می… گيرندمن اين را بنويسم منتقدھا يقه ام را می! کند که آخاين فکر نمی

طور  کنند که چه؛ به اين فکر میو منتقدين با آثارشان چه خواھد بود که به اين فکر کنند که برخورد جامعه بيش از اين

چه کنم آناين است که من فکر می. شان نيايند و نگيرند و نبرند طور بنويسند که به سراغ بنويسند که مجوز بگيرند؛ چه

 حقوق  ی کل جامعه که بايد ای است به اندازهعرصه .  فراتر از نقد ادبی ای استشما به آن اشاره کرديد؛ عرصه 

 .ھا جور زخم اش را به دست بياورد تا بتواند مرھمی بگذارد بر اين و حق آزاد بودن  ش راای خود پايه

که  ی ادبی در ايران منتشر شده است، نظر شما در مورد اين ی تئوريک و نظريهھای زيادی در حوزه ترجمه  :مجری

کان گفتگو با منتقدين خارجی را برقرار ھا بتوانند به شکل ديگری امھای تئوری يا نظری ھمين ترجمه خواندن کتاب

. شويمگو میوھا وارد گفتکنيم؛ به نوعی با آنھا و آثارمان به منتقدان خارجی اشاره میکنند؛ چيست؟ وقتی ما در متن
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ديگر يک بخش . رودجا بيرون نمیشود از چارچوب اينجا نوشته میای که اين ايد که نقد يا تئوری شما در آثارتان گفته

شان خود کسانی ھستند که دارند ھای تئوريک در ايران مخاطب ندارند و مخاطبانًھم اين است که شايد اصلا اين کتاب

 …کنندھا استفاده میاز اين

ھا اما نقد ادبی در يک بايد متشکر بود از مترجمان اين کتاب. اند وقت مخاطب عمومی نداشته ھا ھيچخب اين کتاب :خ.ر

يعنی ! توانم بگويممسأله اين است که من ھر چيزی را نمی. است» شرايط«افتد و مسأله سر ھمين تفاق میشرايطی ا

. ما درگير ھمين شرايط ھستيم. تواند شرايطی وجود داشته باشد که در آن امکان گفتن خيلی چيزھا وجود نداشته باشدمی

ھای داستان«پور داستانی دارد که در کتاب   نمونه خانم روانیبه عنوان. ام رو شده در کار نقدنويسی با صدھا مورد روبه

نويسنده . آورندشمردی سالمند در می» ھمسری« ای است که به ساله  ی کودک ھفتقصه . ايم آورده» محبوب من

، يا زن »جيغ زن«، »فرياد زن«گويد  مصايب اين دخترک را در شب اول ازدواج وصف کرده است و جا به جا می

، به شخصيت اصلی »زن«ام که چرا نويسنده دائم در داستان با اسم  من در نقدم به اين موضوع انتقاد کرده… فلان کرد

افتد؛ تجاوز به رو ھستيم و اتفاقی که دارد می ی ھفت ھشت ساله روبه کند در حالی که ما با يک دختربچهاشاره می

خب بعد از … را بايد برداريد» تجاوز«ی  نسورچی گفته بود کلمهکتاب که برای مجوز فرستاده شد؛ سا. کودک است

ِگذارم؛ مثلا دست تعدی دراز کرد می» تعدی«برو و بيا ناچار به جايش  ًست که اصلا مناسب که به نظر من مفھومی! ً

 .بردکند و آن وضوح مورد نظر منتقد را از بين مینيست و آن اتفاق را منتقل نمی

ھا را روی شود که طرف آدم ای می ھای ادبی نزد بسياری از منتقدان بدل به آن تخت افسانه ظريهدر چنين شرايطی ن

قدر او را گفت آنتر از تخت بود؛ میو اگر کوتاه! کردزد؛ اره میکرد اگر پاھايشان از تخت بيرون میتخت دراز می

کنند؛ ھای ادبی میھا و نظريهی موارد ـ از فرمولاستفاده ای که در ايران ـ در بسيار! بکشيد تا اندازه ی تخت شود

ھا، بعد از آن ھم، منتقد زور محدود شده به آوردن نقل قول از اين و آن و ريختن داستان يا شعر در قالب اين نقل قول

واھد بگويد خاش مینقد ادبی يعنی منتقد آزاد باشد که ھر چه دل . ھا را يک طوری با ھم جفت و جور بکند زند تا آنمی

گذشته از اين ما غير … خواھد بگويد طور نيست؛ محدوديت زياد است و منتقد آزاد نيست که ھر چه می ولی وقتی اين

اگر بخواھيم دنبال اين داستان را بگيريم . ای طرف ھستيم که منتقد پرور و منتقد پذير نيستاز سانسور دولتی با جامعه 

ھای سال بينی که سال ذاری فرھنگی را می ورتر می  سانسور دولتی که پا را آنی يعنی شما از عرصه. خيلی مفصله

به  چه نيازی ! جا؟شود در اينچه استقبالی از نقد ادبی می. توسط حاکمان اين مملکت توليد و به جامعه تزريق شده است

بايد به قول . ادی اين گفتگو را داشته باشيمخواھيم با جھان گفتگو داشته باشيم؛ بايد آزما اگر می! کند؟نقد ادبی پيدا می

اما ما با … ھای مشترک داشته باشيم وبتوانيم نشريه . شما بتوانيم کسانی را دعوت کنيم بيايند و رفت و آمد برقرار بشود

گ ما چنان که اين فرھنگ ما نيست؛ فرھنی اين خواھد دنيا را به روی ما ببندد؛ با بھانهًايم که اساسا میحکومتی طرف 

 .ھا بودتر از اينھا نبود؛ اوضاع خيلی خرابمقاومت اگر ! طور است است و اينجور و آن

چيزی که پيدا کردم … کردم که بعضی از گفت و گوھای آقای خندان را بخوانمجو میوديشب داشتم جست :مجری

خواھم بپرسم؛ سوال دوستان اين سوالی که می. انبوھی از خبر زندان و بازداشت و دادگاه و اعتراض به حکم دادگاه بود

قدر روی کار آيد؛ چه  ای مثل رضا خندان به وجود میاين وضعيتی که برای نويسنده . ھم ھست و سوال مشترک است

 گذارد؟ يکی از دوستان گفته که آيا شده که گاه از مبارزه با سانسور خسته شويد؟ی خودش تأثير می خلاقه

 .اين جواب سوال دوم بود) خنددمی! (وز رو نيارهخدا اون ر :خ. ر

شود ای را تصور کنيد که صبح از خواب بيدار می شما نويسنده. گذاردًاما در مورد سوال اول بايد بگويم قطعا تأثير می

ی ه خواھد بنشيد پشت ميزش و شعر بسرايد؛ داستان يا نقد ادبی بنويسد يا پژوھشی را پيش ببرد؛ اين نويسندو می
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نويسم آيا اين چيزی که می: ھا باشدرسد ايناش می ھايی که بعد از دست به قلم شدن به ذھنِفرضی ما اگر اولين سوال

اش سانسور بشود يا که کتاب  حالا اين! کشد؟خواھم توليد کنم کار من را به زندان نمیآيا اثری که می! گيرد؟مجوز می

رو ھستی که مدام تحت فشار است و  ای روبه يعنی شما با نويسنده…  بگذاريم کنارنشود و کارش رد بشود يا نشود را

حتی ممکن است بعضی از . گويد اين کار را بکن و آن کار را نکنی سنگينی روی سرش وجود دارد که میمدام سايه 

ھا اين را يقتی است که طی سالھا و تصورات توھم باشند اما به ھر حال يک ما به ازای حقيقی دارند يعنی حقاين سوال

. گذارندی نويسنده تأثير میھا روی نيروی خلاقه ست که اينی جھان موسوم به سوم کرده و طبيعیوارد ذھن نويسنده 

شوند اما با تحمل فشارھای بسيار زياد، با پرداختن بھای ھای خلاق ھم ھستند و کارھای خلاقانه ھم خلق میالبته آدم

اگر دنيای ما دنيای آزادی باشد؛ حتی يک آزادی نسبی مثل شرايط اروپا و . شاناز زندگی و آرامش و آسايشبسيار زياد 

. برد ًطبعا خلاقيت بيشتری به کار می. نويسدِجا با آرامش خيال بيشتری میًآمريکا وجود داشته باشد؛ طبعا نويسنده اين

رايط ديکتاتوری و استبداد برای خلاقيت مثل سم ھستند؛ سم ھستند ش. تواند رشد کندخلاقيت در شرايط آزاد است که می

اند و دارند کارشان را که آدم بخواھد به شرايط تن بدھد که البته ھستند بسياری که تن داده  برای ھنر و ادبيات؛ مگر اين

 .کنندمی

کنم که در واقع دو  يک سوال می.اش ھستيدھاست عضو کانون نويسندگان ايران و عضو ھيئت دبيران شما سال :مجری

که بسياری از اعضای گنجد؟ ديگر اينخود عضويت در کانون نويسندگان ايران در کجای ادبيات می. تا سوال است

کند با کسانی که  اند؛ تمايزی که ما را جدا میکانون مثل محمد مختاری از تفکر کانونی به عنوان يک تمايز حرف زده 

ِشود که ما دور ھم جمع شويم و پشت سر کنيم يک تفکر کانونی وجود دارد که باعث میما فکر می. تفکر کانونی ندارند ِ
 اين تفکر کانونی از نظر رضا خندان مھابادی چيست؟. که ما پايبند آن تفکر کانونی ھستيمھم بايستيم به خاطر اين

 کج و معوج و وارونه نبود آن موقع سوال درست اين کرديم و اگر اين دنيااگر ما در يک دنيای حقيقی زندگی می :خ. ر 

؟ اما حالا که دنيای کج و معوجی !تو چرا عضو کانون نيستی: ای که عضو کانون نيست؛ بپرسيمبود که از نويسنده 

ه در ای کآن نويسنده! اند؛ سوال اين است و ناچاريم از نويسنده بپرسيم تو چرا عضو کانون ھستی؟برای ما فراھم آورده 

نويسنده ! کار کند؟خواھد چه اش کردم؛ اگر نخواھد بر عليه اين شرايط حرکتی بکند پس میجواب پرسش قبلی توصيف 

ھايی که ديگرانی ھا و مقاومت ًھای نسبتا زيادی دارند و البته اين را به مدد مبارزه ی اروپايی و آمريکايی که آزادی 

ًاند، اگر عضو تشکيلاتی نشوند شايد عجيب نباشد ـ که البته عموما عضو   دست آوردهاند؛ به در طول تاريخ انجام داده

ی جھان موسوم به جھان سوم با اين ھمه ولی اگر نويسنده . ای نباشد شايد زياد مسأله  ھستند مثل انجمن جھانی قلم ـ

بخواھد … ھاھا و قتل ھا، مرگ رھا، زندان ھا، فشاشود؛ با اين ھمه تھديدھايی که بر او اعمال میھا و محدوديتستم

، با زدن اين »کندکار جمعی، من را از خلاقيت فردی دور می«، »سازدی فردی با کار جمعی نمیکار خلاقه «: بگويد

ھشت ايم بيا ھفت انگار گفته ! جمعی بنويسيمايم بيا رمان دسته انگار به او گفته . کند ھای نامربوط دارد فرار می حرف

ی فردی  اين ھيچ ربطی به کار خلاقه! ايم بيا بنشينيم ھمه با ھم نقد ادبی بنويسيمانگار گفته ! نفری بنشينيم و شعر بسراييم

ھای فرھنگی فقط ھم سانسور نيست؛ سياست… گوييم صدايت را بيار کنار صدای ما عليه فشار، عليه سانسور می. ندارد

ات به سانسور را کنار گوييم تو بيا صدای اعتراضما به آن نويسنده می…  چيز راًاعمال شده اصولا نابود کرده ھمه

اما صدتا . ھای ما بگذار تا استوارتر باشيمتو بيا قد امت را کنار قدم. صدای ما بگذار؛ بگذار صدای بلندتری داشته باشيم

ھا که از جای ديگری ھم اين انديشه  اينبعضی ھم به آن باور دارند به خاطر. سازند که نيايند و نباشندفرمول می

که ما اين! ترتان آسانتر، زدن قدر فردیھر چه ! ھا را منفرد کنند و فردی بزنند خواھند آدم شود چرا که می پشتيبانی می

! ھای بزرگ و آرزوھای بزرگ دارند آل ًھايی نيست که صرفا ايده ِايم؛ جمع شدن يک عده آدم در کانون جمع شده
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مان دفاع  کنيم به عنوان نويسنده از شرايط نوشتنمان دفاع میًاتفاقا ما به عنوان نويسنده داريم از شرايط! طور نيست ينا

خواھيم  گوييم در کانون يا ھر تشکيلات مشابه ديگری جمع بشويم می وقتی می. ھر کاری شرايط خودش را دارد. کنيم می

اش  ھم برای دفاع نمانده است بايد يک چيزھايی را بگيريم و بسازيم و حفظ ديگر چيزی. از شرايط کارمان دفاع کنيم

اش دفاع از شرايط مناسب و انسانی  پاسخ اين که جايگاه کار کانون کجاست؟ اين است که جايگاه! جاست اين. بکنيم

خواھند آرزوھای  میگرا نيست که  قلب و آرمان فکر و خوش ًی صرفا خوش ِکانون تجمع گروھی نويسنده. نوشتن است

تواند گوييم ادبيات نمیمی. ايم؛ نياز به آزادی داريم گوييم برای قلمی که به دست گرفته می! نه. شان را عملی کنند سياسی

آورند به  ھا اين آزادی را نمیِدر يک شرايط استبدادی، شکل درستی بگيرد؛ ادبيات به آزادی بيان نياز دارد و حکومت

 .جاستای خودت را فرياد بزنی؛ جايگاه کانون اين تو بايد حق پايه تو تقديم کنند؛

 بينيد و چه سرانجامی را برای آن متصوريد؟ی نقد ادبی را چگونه می آينده :مجری

جا حضور به ھر حال ھمه مشغول فعاليت ھستيم؛ تعدادی از منتقدان ادبی اين. گويی کردشود پيشخيلی نمی :خ. ر 

کنيم و لازم است آن شرايطی را که ھای مختلف تلاش میھای مختلف و با تفکر ھمه در بخش.  ھم بيروندارند و شماری

ِشرايط بدتر و . اگر سرمان را پايين بيندازيم؛ شرايط بسيار بدتر از اين خواھد شد. از آن صحبت کردم؛ ايجاد کنيم
بايد وضعيت را تغيير بدھيم و . ِ مانع پيدايی آن نخواھد بودًاندازد ولی نھايتا تر، تغيير مثبت را به تعويق میِاوضاع سخت

کنم که ی دوستان را دعوت میمن ھمه . اين بستگی به تلاش افراد دارد. برای ادبيات، مفری برای تنفس ايجاد کنيم

ی ضد سانسور و ھای جمعبيايند و ھمراه کانون بشوند يا حتی اگر اعتقادی به ھمراھی با کانون ندارند خودشان فعاليت

 .ِھا به شدت نياز ادبيات و ھنر در ايران استاين. در دفاع از آزادی بيان راه بياندازند

 …تان باشيماگر خودتان صحبت ديگری داريد در خدمت :مجری

اميدوارم فرصتی پيش بيايد که بتوانيم بيشتر . ھا را گوش کرديدحوصله کرديد و صحبت. خيلی ممنون و متشکر :خ. ر 

تشويق . (ممنونم. ًی شما مجددا متشکرم که تشريف آورديد در اين جلسه و افتخار داديداز ھمه . با ھم صحبت کنيم

 (حضار

ھا و  چين شدن انديشهنقطه . رودِھمين که بخشی از درون نويسنده حذف شود؛ مسأله از سانسور بيان فراتر می :مجری

کنيم؛ مان را سانسور میھنگامی که پيشاپيش بخشی از نظر و عقيده ! کند؟ھای ما را چه کسی بايد مطرح يا چاره ذھن

ای دچار بيم و ھنگامی که کسی از داشتن عقيده يا انديشه . ايمبه معنی اين است که بخشی از بيان خود را سانسور کرده 

پس اگر درون . ای تفکر استھی شکلخلاقيت و نوشتن، ارائه . کندًاضطراب شود؛ قطعا شکل اثر خود را مخدوش می

وقتی نويسنده نوعی از . وقتی درون تکه تکه شده باشد؛ ديگر خودمان نيستيم. سانسور شود؛ شکل ھا آسيب می بيند

 .ماند اش از ابراز آن، باز میًانديشه را مجاز نيابد؛ طبعا در داستان 

. تواند بينديشد؛ بينديشد طور که می نويسنده ھمانبرای اين است که . ی خودسانسوری استپس آزادی انديشه برای چاره 

که  ھمچنان. دھد تقليل می» بيان«ًخطری که در تفکيک انديشه از بيان نھفته است؛ اين است که عملا سانسور را به 

اند و  که اين دو، اجرای يک مکانيسم حال آن. گيرد کند و دومی را ناديده می سانسور بيان را نيز از خودسانسوری جدا می

 .ھا مبارزه کرد به يک گونه ھم بايد با آن

. ی حصر انديشه است و اين امری شخصی و مربوط به خود و يا خصلت نويسنده نيست خودسانسوری نتيجه

 .بيماری فرھنگ و خلاف تفکر کانونی است. ِحصر آزادی است. خودسانسوری محدود شدن نويسنده است

 «محمد مختاری»
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، »از اولين روزھای زمين«داستانی  ھای ، با انتشار چھار کتاب به نام١٣٨٠ خود را از سال خورشيدفر فعاليت ادبی

ی ادبيات داستانی کودک و در حوزه » روزی که آسمان شکست «و » باران«، »ای نداشت پسری که ھيچ ستاره «

، »رود ی تو پيش می خواسته زندگی مطابق«اولين مجموعه داستان او در حوزه ادبيات بزرگسال، . نوجوان آغاز کرد

اين کتاب جوايز گام اول، روزی روزگاری، مھرگان و گلشيری را .  منتشر شد١٣٨۵شامل ده داستان کوتاه، در سال 

را نوشت که بازروايی » ھای شيخ اشراق قصه «، کتاب ١٣٩٢خورشيدفر در سال . اش به ارمغان آورد برای نويسنده

نوشته موريل اسپارک را به » ولگردی با قصد قبلی «، ١٣٩۶در سال . روردی استالدين سھ ھايی از شھاب داستان

مجموعه داستان : در ھمين سال دو کتاب ديگر از اميرحسين خورشيدفر منتشر شد. فرد ترجمه کرد ھمراه بھار احمدی

عنوان سخنرانی آقای . »ھا تھرانی«، شامل ھفده داستان کوتاه و دو داستان بلند، و رمان »بندی روی اسب مسابقه شرط «

 .است» ھای حافظه و فراموشیمکانيسم «خورشيدفر 

 اميرحسين خورشيدی فر�

دو روز پيش از من خواستند که تيتر سخنرانی امروز را . کنم و عصرتون بخيرسلام عرض می :اميرحسين خورشيدفر

در آن بگنجد ولی بيشتر بحث من به ادبيات گويم به نوعی من سعی کردم تيتری را بگويم که ھر چه امروز می. بگويم

 .ی ذھنيت و حافظه ھم مربوط ھستشود منتھا به مسأله مدرنيستی و شھر مربوط می

  مدرنيسم، شھر و ذھنيت :بخش اول

سال به . شود ھا نويسنده ديگر سؤال می از من و ده…چند سؤال يا قضيه ھرسال به بھانه مصاحبه و ميزگرد و مقاله و 

. شدن رمان فارسی حرف نزنيم زنان نويسنده، ادبيات شھری، بازنمايی شھر تھران، جھانی: اگر درباره. رسد یآخر نم

در پيشاتاريخ طبقاتی، در مرحله کشاورزی بشر، درک انسان از زمان به ترتيب فصول و تغييرات نباتات معطوف بود 

شوند برای من چنين   ھر سال بدون تغيير تکرار میھا که اين سوال…يعنی تاريخ سيکلی تکرارشونده بود و يکپارچه

ًبيشتر اوقات پرسشگر، اصلا و ابدا توجھی به حرف من ندارد. کنند حالتی را تداعی می که من بسياری از اين يعنی اين. ً

 را خانه وقتی از من خواستند در کانون نويسندگان، جايی که آن. گيرند ًھا را اصلا قبول ندارم را نشنيده می فرض پيش

 .کنم سخنرانی کنم در بادی امر خوشحال شدم اما بدبختانه بازھم ديدم حرف از ھمين تيترھاست خود احساس می

من کوشش خواھم کرد اين دو را در مقام دو مسأله فرمال پيش … ی حافظه و شھر حرف بزنم از من خواستند درباره

در بخش اول مقدماتی از موضوع خواھم گفت و . ج نخواھم داشتای با دريافت راي دلیبکشم و از پيش بگويم ھيچ ھم

 .خواھم گفت که باختين ان را از ترکيب دو کلمه ساخته است» ويژانی«بخش دوم درباره 

 :مسأله ما اين است. خواھيم بدانيم که چه نسبتی ميان سوبژکتيويته و شھر در رمان برقرار است می

 .چون داستان شھری چيز ديگری است. نمز حرف نمی» داستان شھری«اما من از 

ھای  نوع داستان. شود در رده شناسی ادبيات ژانری به نوع خاصی از داستان اطلاق می Urban fiction داستان شھری

ھا و  ھای نژادی، جنسی در بيغوله ھايی از اقليت روايت.. ھای اجتماعی تاريک و تلخ از خشونت، سکس و بزھکاری

ھا از اين قبيل داستان. ھای اقليت جامعه است ستانھای که زبان و نثر آنھا اغلب بازنمايی زبان گروهدا. ھای شھر حاشيه

… اين شکل ادبی به خصوص با اشکال ادبی ديگری مثل رپ و. ای به فارسی ترجمه شودام نمونه تاکنون من نديده 

 .نزديک است

چون به طور عمومی بخش بزرگ، . ود؟ دليل آن روشن استشچرا داستان شھری فقط به اين گونه داستانی اطلاق می

افتد بنابراين ضرورتی ندارد که به ھر داستانی که در شھر اتفاق می. گذردھا در شھر میچيزی حدود نود درصد داستان
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داستان ًمثلا . دار کرددھند را بايد نشانھا که در زمينه و لوکيشن ديگری روی میبرعکس آن. بگوييم داستان شھری

 …روستايی يا داستان فضايی يا

اما مگر اھميتی . شودشود؟ لابد تا جايی که لازم است میشود؟ نمیکه چرا شھر در ادبيات بازنمايی نمیپرسش ديگر آن

 دارد؟ مگر ادبيات وسيله بازنمايی شھر يا روستاست؟

 :حالا برويم سر اصل ماجرا

کنم با تأکيد بر ھمين  ھا، فکر می دست حوزه پولوژی در ميان باشد يا از اينبدون آنکه ادعا يا حتی فرضی در باب آنترو

توانم اين را بگويم  من می. دار وجود دارد توپوس نويسنده بتوانم اظھار کنم که ميان روايت و سفر مشابھتی ذاتی و معنی

تر بشناسيم به دستگاه فکری  ھت را دقيقکه اين شباخب برای آن. دلی داشته باشندکنم مخاطبان ھم با ھم ھم اما گمان می

ًانتظام يافتن سه مرتبه آغاز، ميدان و انجام در روايت مشخصا با مراتب سفر که مبدأ و مسير و . کنيم ارسطو مراجعه می ِ
ً ای ھم، عموما ای يا فيلم جاده دانيم که شکل کھن سفرنامه و شکل جديد داستان جادهھمچنين می. مقصد است انطباق دارد

ای تغييرناپذير نيست اما  گويد اين توالی سه مرحله يان ريد می. رسد با سفر آغاز و با رسيدن به مقصد به فرجام می

 .دھد شناسی عميقی خبر می فراوانی آن از رجحان زيبايی

روايت را چه آن. ھای اصلی و بنيادين ادراک انسانی است شود و يکی از شيوه روايت به داستان و ادبيات محدود نمی

ايم به اسم  وقفه جھان، يک ابزار ساخته معنای و سير بی ما در مقابل بی. سازد ابزاری است به اسم فرجام يا پايانبرمی

اش که رودرروی چھارانگشت ديگر است انسان را طور که انگشت شست و موقعيت آناتوميک ھمان… ِپايان روايت

کنم مانند انگشت شست ما يک توانايی فکری ھم داريم  کند، من فکر می میکند و از ديگر موجودات ممتاز  ابزارساز می

اش ندارم اما در  ی فکریدلی با نحله فرانک کر مود که البته ھيچ ھم. …بندی روايی حوادث به نام پايان گذاشتن يا بسته

 .کند کتاب ادراک پايان تفسيری روشنگر از اين مسأله ارائه می

 :تايی از شرح قصيده جرجانی ياد نکنم باره توالی سهآيد که در ام نمی دل

يعنی مسأله را سرگير امکان بروز . ّروايت، نظام تسلسلی است علی. شود اما مشابھت روايت و سفر به اين ختم نمی

قول کردن  ازاين آقای خندان، اظھارنظر تندی راجع به نقل پيش. درپی است و سفر ھم نوعی ماجراجويی پيشامد پی

 گويد ماجراجو، قمارباز و ھنرمند از اين حيث که از چرخهگئورگ زيمل می. من با ايشان موافق نيستم. نتقدان داشتندم

از . اند ھای آن دستگاه عظيم ندارند به ھم شبيهکنند يا اتصالی به چرخ دنده ًداری موقتا خروج می ی اقتصادی سرمايه

بحث . ھاستبرند؛ شباھتی بين آن وقفه زندگی پيش می  کليت جريان بیاين نظر که ھر سه، حيات خود را خارج از

ی چندين ھزارساله ما آدميان تجربه : شباھت سفر و روايت… ی کار خودمان جالبی است اما ناچاريم برگرديم به ادامه

ديگری پيدا کند شايد در آينده محور حرکت ما بعد . از طی الارض، سفر، حرکت به سمت يا در محاذات خط افق است

ھای  ھای مسيرياب که ھادی سفينه ترين دستگاه حتی اين راجع به پيشرفته. اما امروز مسأله حرکت با افق معنا دارد

 .کنند ھا نوعی افق فرضی را لحاظ می يعنی اين دستگاه… ھا در فضا ھستيد ھم صادق است فضايی و ماھواره

، جادو و ماجرا ھمه در پس خط افق ھفتصد سال گذشته، غرب در پس اولين نسبت رؤيت و خط افق کدام است؟ داستان

 .فرنگ است… خط افق است

روزگار آرامی «. زندای که نظم افعال استمراری را برھم می بسيار خب، اما ايماژ داستان چيست؟ رخدادی، فعل ساده

ھا  داستان.  صليبی پديد آمد.چه شد؟ خط بر نظم افقی حوادث استمراری عمود شد…» که يک روز داشتيم تا آن

يک خط عمودی … زمان… اند؟ مواجھه يا ھماوردی يک فرد در برابر ھستی، جامعه، مردمان، خدايان، تقدير چيست

 .کوچک که بر خط افقی بزرگ وارد آمده است
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عمودی اين توانيم بگوييم نسبت بين خط افقی و  طور خلاصه می به. انداز ھم ھست ًبسيار خب اين ضمنا مفھوم چشم

از حماسه باستانی تا رمان . گيری است تشخيص و اندازه ھای ادبی قابل انداز در نقاط عطف تاريخ مفروض فرم چشم

شود يا  مسير کوتاه می. شنتر می گيری ادبيات مدرن که اين بردار به ھم نزديک رسيم به شکل و بعد می… پاستورال

 سرعت بيشتر؟

. با شھر پيوند دارد) و نه رمان(اما تاريخ رمان مدرن . گيرد  متن طبيعت قرار میانداز روستا، شخصيت در در چشم

بينم بريده يا  چه ما میآن. بينم ی دشت يا آسمان را در روز میکدام ما پھنه . شود انداز محدود می شھر جايی است که چشم

ی جانانه مواجھه . خورد  برج و آپارتمان پليسه میھم مداوم با ًای از آسمان است يا مثلا يال کوھی در دو دست که آن پاره

شود که آن سوبژکتيويته  ُدھد؟ يک بعد ديگر به داستان اضافه می انداز شھری چگونه روی می شخصيت و ھستی در چشم

 .کند ُجای خط افق، بعد ديگری پای ذھنيت انسان را به قصه باز می يعنی به. است

جيمز وود در . شده است و اين آسان به دست نيامده است  مواجھات بيرونی تبديلای از درونيات و داستان به آميزه

. کند بحث را با داوود پيامبر آغاز می. اند ای به اسم تاريخ مختصر خودآگاھی که خانم بھار احمدی فرد ترجمه کرده مقاله

. کند فرستد و او را تصاحب می شوھر او را به جنگ می. شود در عھد عتيق داود با ديدن بث شبع برھنه وسوسه می

اش به دليل نحوه برخورد ھای فراوان روايت عھد عتيق ـ ملاحظات سياسی داوود، اندوه  ھا و ظرافت رغم افشاگری علی

در . ماند اش از مرگ پسرش ابسالوم ـ داوود يک کاراکتر ھمگانی باقی می شبع، حزن اش برای بثسائول، شه وت

کند و حديث  می گويد؛ او با خدا صحبت اش را با خود نمیھرگز درونيات . ريم شخصی نداردمعنای مدرن کلمه، او ح

توان گفت دليل زيستن داوود ما نيستيم؛ داوود در  می. آيد او نسبت به ما، خارجی به حساب می. ھايش نيايش ھستند نفس

فاف است اما برای ما مبھم و مات باقی خدا ناظر بر اوست؛ داوود از نگاه خدا ش. کند ملکوت پروردگار زندگی می

 .کند اين ابھام، احتمال بروز شگفتی را ممکن می: اگر بخواھيم از فورستر نقل کنيم. ماند می

ای گاھی از  ھای پنج پردهطور که ھنرپيشه در درامھمان. کندسپس نوول، بيان سوبژکتيويته را از تئاتر اخذ می

ھا تا داستان و اين… گفت اش میآمد و رو به تماشاچيان از منويات وی صحنه میشد و به جل بازيگران ديگر جدا می

 .مدرن

ھايش ملھم از داستايوسکی و پروست ی تجربی رمان گويد ايده  حالا بگذاريد گريزی بزنيم به ناتالی ساروت که می

زند اما نيم از چه حرف میز در مورد مارسل پروست حدس می. يا ماده ناپايدار ذھن. ايده او روندھاست. است

 داستايوسکی چه؟

… ھا به ياد داريدقراری و از اين شاخه به آن شاخه پريدن کاراکتر ميتيا را در کارامازوف بی. ِمثال او روشنگر است

مردی . گويد شخصيت بايد ثبات نفس و وحدت عمل داشته باشند ی کلاسيک داستان نيست که میآيا اين برخلاف آموزه 

قراری ی آشفتگی و بیکه تحولی روی دھد؛ در ادامه ستايد و دو صفحه بعد بدون آن و صفحه خدا و مسيح را میکه د

 طور است؟دھد چه ناگھان فرياد کفر سر می

 .ًاتفاقا اين بروز انسانی است

ر آن درباره ويژانی دھم بخشی از مقاله آلينا ويمن را بخوانم که د ی بحث من راجع فلانور است و ترجيح میادامه 

. نقل آزاد غيرمستقيم+ بنيامين باشد /تواند شبحی از فلانور بودلر ويژانی مفھوم مھجوری از باختين است که می. گويد می

 (تشويق حضار.) (ھايی از اين کتاب را خواند ی سخنرانی، بخش خورشيدفر در ادامه(

در بيست و يک .  در تبريز است١٣۴۶جم معاصر ايرانی متولد الدينی نويسنده، منتقد ادبی و مترعليرضا سيف  :مجری

مرد «، و دومی »بازنويسی حکايات اصلی ھزار و يک شب: سند باد«اولی : سالگی دو کتاب در تبريز منتشر کرد
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 از نگاه ترکان را به» ی آفرينش اسطوره«ھا، کتاب  در ھمان سال. ی رمانی از ياشار کمال بودکه ترجمه » کوھستان

ی ادبی با عنوان  پنج سالگی يک صفحهـاو در سنين بيست و چھار. اين کتاب ھرگز منتشر نشد. فارسی ترجمه کرد

نويسان تبريزی را معرفی و نقد ھای قصه  کرد که در آن قصه ی فروغ آزادی تبريز منتشر میدر روزنامه » قلم«

ی ھفتاد در اوايل دھه . تبريز ادامه داد» آدينه«ی عرھا در نشريه ھا و ش اش را با چاپ مقالهبعدھا فعاليت ادبی . کرد می

… ای مانند تکاپو، آدينه، بايا، دوران، توسعه و ھای ادبی ھايش در تھران، در مجله ھا، شعرھا، ترجمه نقدھا، قصه

را » نگار قوم بختک«و » نويسی ايران ای در شناخت قصه مطالعه: مکان قصه«در بيست و پنج سالگی کتاب . منتشر شد

 برای بھترين نقد ادبی موفق به دريافت ١٣٨٢در سال . برای چاپ آماده کرد که بعد از پنج سال چاپ و منتشر شدند

. المللی شاعران و نويسندگان به انگليس رفت  به دعوت انجمن مستقل بين٢٠٠۵در سال . جايزه ادبی صادق ھدايت شد

ھای استانبول و آنکارا به شعرخوانی و  در دانشگاه» ھمسايه در را باز کن«ادبی  با دعوت انجمن مستقل ٢٠٠۶در سال 

-سه رمان و يک مجموعه داستان از آقای سيف . سيف الدينی، داور ثابت جايزه ادبی مھرگان است. سخنرانی پرداخت

 …و وھايی از اورھان پاموک، ياشار کمال و امبرتو اک الدينی منتشر شده است و ھمچنين ترجمه

 عليرضا سيف الدينی�

ای دارد که  يک سابقه. عنوانی که برای اين متن انتخاب کردم. کنم خدمت شماسلام عرض می :الدينی عليرضا سيف

 .خودم» قصه مکان«گردد به ھمان کتاب برمی

 »ِمکان مکتوب: ادبيات«

ھای يعنی آن چيزی که ھم بحث. ت صرفنه از خاطره، نه از تاريخ ادبيا. من در مورد مکان ادبی صحبت خواھم کرد

ِچه ممکن است جزء ابزار بررسی باشد استفاده مربوط به خودش را دارد؛ ھم از خاطره و تاريخ ادبيات و از ھر آن
مکان ادبی يا فضای نوشتار چيست؟ اين فضای نوشتار شايد با فضای نوشتار بلانشو تفاوت داشته باشد اما به . کندمی

تصور کنيد که تمام . زنيمچه در او است حرف میيعنی ما داريم از ادبيات مکتوب و آن. ن جنس استھر حال از ھما

من با اين . دانندبرخی آن را ثروت فرھنگی می. اند که برای خودش جھانی استھا يک فضايی را تشکيل داده کتاب

ای است برای اين که اثر پشتوا نه. تاب استيک فضای نوشتار داريم که متشکل از ھزاران ھزار ک. ثروت کاری ندارم

بينيم کنيم میای است؟ دقت که می ی اين فضا با يک اثر جديد چه نوع رابطهاما رابطه . يا آثار ديگری به وجود بيايند

 يعنی با ابزاری که ھمان مکان ادبی يا فضای نوشتار در. اثر جديد با ابزاری به نگارش درآمده است که جديد نيست

اين در واقع، تکثير خود فضای نوشتار است که ھر ديکتاتوری اين . اما بحث بر سر اين نيست. اختيار ما قرار داده است

. اش به فضای نوشتار گيرد، نه از وابسته بودناش میاش را از استقلال  اما اثر جديد جديد بودن. پسنددرا به شدت می

يعنی ما يک تعامل عجيب . کند که استقلال اثر جديد بتواند نفس بکشدفضای نوشتار در آن طوری حضور پيدا می

گويم عجيب غريب؟ به دليل اين که ھمچو چيزی را در ھيچ کجا چرا می. ی دموکراتيکيک رابطه. غريبی را شاھديم

جود دارد؟ بله پشتوانه ای و ِاما در مقياسی ديگر بايد ببينيم در کشور خود ما چه خبر است؟ آيا پشتوانه. توان يافتنمی

اگر در قرون گذشته دقيق . بينيمای نيست که ما در کشورھای ديگر میاما رابطه بين پشتوانه و اثر رابطه . وجود دارد

ھای معدودی مواجه خواھيم شد که اثری در جواب اثر پيش از خود يا به تقليد از اثر پيش از خود يا به شويم با نمونه 

اش را با توجه  ی ابومنصوری که فردوسی شاھنامهمثل متن منثور شاھنامه . اند نوشته شده» همعارض«صورت ھمان 

در اوايل قرن ھشتم » گلستان سعدی« مجد خوافی که به تقليد از ِ«ی خلدروضه «به اين متن به نظم در آورده است يا 

» بيک يا بلای تعصب او ی ابراھيمنامه احت سي«ھايی ديگر در قرون بعد مثل مشابھت بين نگاشته شده است و نمونه 

اما . و غيره» بوف کور«با » شازده احتجاب«و » يکليا و تنھايی او«، »ملکوت«بين  يا بعدھا مشابھت» کتاب احمد«با 
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. وجود ندارد» ی ثقل نقطه«مقصود از اين گفته اين است که يک . با اين حال، ما شاھد وجود يک فرآيند ادبی نيستيم

ُ دن کيشوت اثر سروانتس اشاره ِ«ی ثقلنقطه «نويسی غرب به ی رمان  توان در گسترهبرای روشن شدن اين مسأله می

کنيم؛ اثری از به دليل اين که وقتی به پشت سرمان نگاه می. مان نداريم نويسی ی ثقلی برای رمان ما چنين نقطه. کرد

-نگاه می» تاريخ بيھقی«کنيم؛ به نگاه می» ی ناصرخسروسفرنامه «به . يمکنآيد پيدا نمیچه به نگارش درمیجنس آن

ھای کنيم؛ به کتابنگاه می» گلستان سعدی«کنيم؛ به نگاه می» الاوليا تذکره«کنيم؛ به نگاه می» سيرالملوک«کنيم؛ به 

ی ثقلی کنيم، اما نقطه  نگاه میو غيره» ابومسلم نامه«، »حمزه نامه«، »داراب نامه«، »سمک عيار«ای نظير داستانی

تر کنيم يا دستکاری يا ُای ببينيم و آن خطوط را يا پر رنگِی ثقلی که با اتکا به آن خطوط طراحی شده  نقطه. يابيمنمی

پس، از . است» نثر«آيد و آن ھم چرا تنھا يک چيز می. آيدچندان چيزی از گذشته به سمت ما نمی. ھا تجديد نظردر آن

نثری با خطی که ايرانيان در اواخر . رسدبه ما می» نثر« مجموعه ايی که پيش از اين به عنوان پشتوانه نام بردم تنھا آن

شده توسط الگوی تعريف جا مقصودم تنھا کھندر اين. قرن سوم و اوايل قرن چھارم، پس از دو قرن صاحب آن شدند

- ی فردوسی ھم میظير اساطير يا عناصر اساطيری که در شاھنامه فريزر نيست که در اشکال متفاوتی ن.ج.يونگ يا ج

بلکه مقصود مکانيسمی است که از . شوندًيعنی چيزھايی که نھايتا در ادبيات ھم نمايان می. ھا يافت نيستتوان از آن

خلال آن فضای طريق آن ما اشکال مختلف و متفاوت را تجربه کنيم يا اين امکان را به ما بدھد که اثر خود را از 

-آيد ھمانبه نظر می. الذکر خلق کنيم و ھمان ارتباط ارگانيک و دموکراتيک را ھم در آن مشاھده کنيم نوشتاری فوق

ايم؛ اين در ادبيات ھم رد پای خود را به جا گذاشته گونه که در تاريخ چندھزارساله ما تنھا يک شکل حکومتی داشته 

ی خود را بر آن پادشاھان سايه و سلطه .  از سمت و سطح پادشاھان پايين نيامده استادبيات ھم مثل تاريخ چندان. است

 .اند تا آن را به شکل ابزاری برای مدح و سرگرمی خود درآورنداند و با تمام قوا تلاش کرده افکنده 

چرا اين سخن . شد نکرده استگونه که شايد و بايد ری دموکراتيک ادبيات آنِبه دليل ھمين تلاش بوده است که آن سويه 

کس ھيچ. اندِعصر ما بوده ھای ايدئولوژيک ھمگويم؟ چون اغلب آثار حتی حکايات داستانی چيزی شبيه قصه را می

تواند کس نمیھيچ. ًالخير آن حکاياتش را صرفا برای نگاشتن حکايت نگاشته است تواند ادعا کند که ابوسعيد ابینمی

شايد به ھمين دليل است . ی که در اغلب آثار شکل گرفته است تنھا و تنھا برای خود ادبيات بوده استادعا کند که ادبيات

ًچون چيزی يا چيزھای متعدد و گاه کاملا . ھا ما با فاصله دارندی نثر فرسنگ جز مقوله طورکلی، به ھا، به که آن

معنی که گويی در آن بيرون يک دستگاه فکری خاصی باشد به اين . داده استھا را شکل میمتفاوتی از طريق بيرون آن

ھای فکری چنان بردی نداشتند اين دستگاه يا دستگاه . گوييم به ما برساندچه ما به آن ادبيات میو خود را از طريق آن

 .تاس» نثر«ًگونه که قبلا ھم گفتم تنھا چيزی که به ما رسيده است، ھمان. تا خود را به زمان ما برسانند

شکل . اندھای فکری با ما تا يک جايی آمده  ايم اما آن دستگاهُما در تاريخ اين خاک از يک راه پر پيچ و خم عبور کرده 

که ما آنگويی به نيازھای جامعه را از دست دادند، بی ھا توان پاسخکم آنکم . ھا تغيير نکردندزندگی تغيير کرد اما آن

اما . نياز به آن فضای نوشتار و آن اثر نيز ھم. در اين ميان، ما نياز به نوشتن داشتيم. م سازيمھا فراھجايگزينی برای آن

ھا نتوانستند پابه پای ما پيش بيايند، چون به اثری با شکل و ھيأت يک مکان جديد خواسته و ناخواسته اجازه ی چرا آن

 ما در اين خلاء پديد آمده چه.  اصول بود وجود نداشتدادند؛ ارتباط دموکراتيک و ارگانيک که اھمبروز و ظھور نمی

ای از جنس ذھن خود داشتيم که به آن  يا اشکال جديد زندگی نياز به پشتوانه کرديم؟ ما برای اين شکلکار بايست می

د و متفکران اين پشتوانه ھمان متون پيش از خو. تکيه کنيم و آثار نو را از جھان نوشتار پيش از خود منفک و خلق کنيم

دليل عدم وجود آن پشتوانه، يعنی متفکران يا اما به . آمدبه حجم حجيم زبان درمی» نثر«از اين طريق، حتی . امروز بود

ھای مختلف به ما در عين حال، شکل و طرز زندگی و وجود موانعی از جنس. فيلسوفان، ما با خلائی عظيم روبرو شديم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

از ھمين رو، ھمراه شديم با تغييرات و تحولاتی . گاھی از جنس خود بسازيمداد که تکيه نه اجازه و نه فرصت اين را می

ھمراه شديم با تأثيرات . ی ادبيات ايجاد شد شناسانی نظير فرويد و يونگ در عرصهھای روانی تلاش که در ننيجه 

 جيمز بر روی آثار نويسندگانی نظير ويرجينيا ی نسبيت انيشتين در ادبيات، ھمراه شديم با تأثيرات نظريات ويليامنظريه 

ھمراه شديم با خيل عظيم کسانی که نه در جغرافيای ما، بلکه در جغرافيايی …وولف، جيمز جويس، ويليام فاکنر و 

-اين. مند شويمحال شايد اين پرسش مطرح شود که ايرادی دارد که ما از دستاوردھای اين انديشمندان بھره . ديگر بودند

تنھا ايرادی ندارد  پاسخ اين است که نه. برندھا بھره می ی مردمان جھان ھم از اين تلاشاند و ھمه  برای کل بشريت ھا

شوند، تنھا از اين طريق است که آثار نويسندگان و شاعران ھر کدام به مکانی ادبی بدل می. ناپذير استبلکه اجتناب 

اما . آيد با ھمان ارتباط دموکراتيکی عظيم يا ھمان فضای نوشتار به وجود میمکانی که از عاريه گرفتن آن کتابخانه 

به دليل اين که نويسنده برای داشتن چنين . ھای ادبی جغرافيای آن سو يکسان نخواھد بوداين مکان ادبی ھم با مکان

ای از خاکی اين مکان به تکه . تواند از يک آزادی فردی ھم برخوردار باشدای برای فرديت اوست نمی مکانی که آينه

از . گذارد تا بايستد، باشد، بنويسد و زندگی کندخاک می ماند که نويسنده پايش را در خاکی بزرگ بر روی آن تکهمی

کند چون او برای ھمين است که مخاطب به يک اثر از او اکتفا نمی. طرفی، با خلق آثار ديگر از خود ھم فراروی کند

توانست يابد؛ در غير اين صورت مخاطب با خواندن اثری از او میھای جديدی دست میود؛ به کشف شھم متحول می

او، در واقع اثر او، . ًاين دقيقا ھمان مکان يا امکانی است که در گذشته نبوده است. مدعی شود که او را شناخته است

. کوشد با سطوح مختلف جامعه ارتباط برقرار کندبرخلاف تاريخ از سطح زندگی پادشاھان پايين آمده است و اکنون می

ِنه صرفا با تکيه بر زبان ھمان نثر» نثر«اما با تکيه بر ھمان  ً. 

ِجا که زبان با تفکر ارتباط مستقيم دارد ما برای ارزيابی زبان نوشته از آن ی برخوردار از ساختار بايد منتظر کامل ِ

ِای متضمن فعل و جا زاويه در اين. ی نثر داوری کنيم توانيم دربارهن میاما در اين ميا. ِشدن فکر آن اثر بمانيم
- به » نثر«چون اگر . توان گفت باعث بروز يک تناقضشود حتی میانفعالاتی وجود دارد که منجر به يک بحران می

ِمثابه يک پشتوانه به ما رسيده، تمام آن زبان مرتبط با آن تفکر به  يا به عبارت ديگر، .  ما نرسيده استِعنوان پشتوانه بهِ

ِگويی تمام » نثر«جا و از سوی گروھی از نويسندگان، اما در اين. است» نثر«ی آن بخشی از آن نامتجانس با پشتوانه 
و بخشی از . که نثر تمامی يک اثر نيستبه دليل اين. پذير نيستاما اين امکان. ِوظايف محوله را بايستی برعھده بگيرد

طور که خود را در ھمان«ی جوزف فرانک گذشته از اين، فرمی وجود دارد که طبق گفته . آيد از جايی ديگر میزبان

جا ممکن است اين در اين» .يابددھد، به طور ناگھانی در سازماندھی اثر ھنری جريان میمقابل ادراک انسان قرار می

دراکی است و در عين حال سازماندھی به چه نحوی بايستی سوال مطرح شود که اين ادراک يا ادراک مخاطب چگونه ا

او يعنی مخاطب ھم . صورت بگيرد؟ در پاسخ بايد گفت ادراک مخاطب ھم ھمچون نويسنده دچار تحول شده است

المعارفی که از دايره . المعارف شخصی برخوردار است ُصاحب اطلاعاتی است که به تعبير امبرتو اکو از دايره

 .ھای پيشين شکل گرفته استبخواندن کتا

ِبر ھمين اساس، ذھن ما ذھن آغشته به آن چيزی است که کاملا از آن ما نيست ِ شايد برای ھمين است که برخی از . ًِ

اما برای ساختن مکان بايد آن زبان و . کوشند قدرت خود را روی نثر متمرکز کنندعيار میطرزی تمام نويسندگان به 

برای دست يافتن به اين امر تلاشی فراوان بايد . ای که با نثر ھمانگی داشته باشد ساخت؛ به گونه ِآن فکر پشت اثر را

ِعنوان تمام يک اثر ھمان کاری است که از سوی برخی از نويسندگان  و باور به آن به» نثر«وگرنه دست يافتن به . کرد
افتد اين شوند اولين اتفاقی که برای چنين آثاری میه میھا زمانی که به زبانی ديگر ترجماما ھمين . صورت گرفته است
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چيزی که باقی . رودتواند باشد و ھست، تا حدود زيادی از بين میھا تمام اثر میزعم آن است که نثر، ھمان نثری که به

 .ماند زبان و فکر آن اثر استمی

؟ »ی غربینمونه «است و سمت ديگرمان » ايتحک«توان به مکان دست يافت؛ در حالی که يک سمت ما اما چگونه می

اگر از نمونه غربی دور شويم اثرمان به حکايت شباھت خواھد داشت، اگر به . بست ھستيمگويی از دو طرف در بن 

ھايی که در طول به عنوان مثال، يکی از تلاش. نزديک شويم تا حدودی از خودمان دور خواھيم شد» ی غربینمونه «

اما او ھم . اھد آن بودم اغلب کارھای رضا جولايی است که گويی درصدد آن است که رمان ايرانی بنويسدھا شاين سال

» سيماب و کيميای جان«شود، اين مسأله به خصوص در رمان الذکر به حکايت نزديک می ی فوقطبق ھمان قاعده 

 .نمود بيشتری دارد

-در چنين وضعيتی است که می. يافتن به نثر و نثر خاص يا سبک استتر از دست چه گفته شد، يافتن مکان مھمبنابر آن

درواقع، يافتن مکان . توان ادعا کرد که يک کشور صاحب رمان است، نه به صرف نوشتن به يک زبان ملی خاص

ان سخن ًآيد که نويسندگان نه صرفا با خود که با جھمکتوب، يا ايجاد چنين مکانی با اين باور يا ذھنيت به وجود می 

ی يک  کند، عرضهگونه که نوشتار به يک زبان آن را غنی میھمان. بگويند و اثرشان را در ميدان جدل قرار دھند

. شودتر شدن آن نوشتار میھای گوناگون ھم باعث غنی نوشتار به جای يک جمع محدود در ميان نويسندگانی با مليت

اما پيش از رسيدن يا دست يافتن به چنين امکانی، . تواند باشدبه خود میھای بازگشت چون به زعم من، اين يکی از راه 

يعنی ھم آثار جغرافياھای . ھای ديگرارتباط با مکان. ھا ارتباط استيکی از آن. لازم است امکانات ديگری فراھم شود

ِامکان وجود دارد که زبان آن فکر به ھا و مراودات ادبی اين بستان  در بده. ھای ادبیديگر و ھم ارتباط با توليد کننده 
 (تشويق حضار. (ھا مستلزم آزادی و ارج نھادن به آزادی استھمۀ اين. سمت خود بازگردد

را منتشر کردند و طی يک سال نزديک به سی » آذرنگ«ی ادبی اش مجله  به اتفاق دوستان ٨١ و ٨٠سال  :مجری

خليل درمنکی دو دوره . ھای مھمی را بررسی کردندر کرده و رمان ی آذرنگ برگزای داستان و شعر در مجله جلسه 

ھای چگونه در داستان«عنوان سخنرانی آقای درمنکی . ی ادبی بوشھر بوده استی شعر شاملو و جايزه داور جايزه 

دعوت . »رنوردند يا به سوی ماترياليسم تقديی صاف فلات را در میوار صفحه ھا، ريزوممحمدرضا صفدری، سيلاب

 .کنيم از آقای درمنکی تشريف بياورندمی

 خليل درمنکی�

-به ياد می. آورم محمود درويش در کانون نويسندگان ايران شعر خوانده استبه ياد می. سلام دوستان :خليل درمنکی

انون نويسندگان آورم اورھان پاموک در کبه ياد می. آورم يوسف زيدان در کانون نويسندگان ايران داستان خوانده است

ًحتما وقتی داريم در مورد به ياد . به ياد آوردن آينده، روندی در برابر به ياد آوردن گذشته. ايران داستان خوانده است

تر اگر فرصت شود در ادامه صحبت کنم داريم ی تغيير جھت و حتی مھمکنيم؛ داريم درباره آوردن آينده صحبت می

کنم از آرای ژيل دلوز و لويی آلتوسر استفاده بکنم ام سعی می در صحبت. کنيما صحبت میھ کردگیگم ی جھت  درباره

ی کند درباره نقل قولی از کتاب گفتار جنگ ماکياولی را نقل می» ماکياولی و ما«و جالبه که لويی آلتوسر در کتاب 

توان در صفوف شوند؛ نمی گاری حمل میھا که رویکند که بايد بدانيم که توپ را به ويژه آنجا نقل میآن. جنگ

-ھا در جھت مقابل مسيری است که رو به آن آتش میکنند نوک آنھا حرکت مینيروھا قرار داد زيرا ھنگامی که آن

ھايی ھمچون ساعدی،  توان چھرهًکند آيا واقعا می گشايی ماکياولی آغاز میھايش را در مورد روش آتشگشايند و پرسش

يری و محمد مختاری را در صفوف خود ھمچنان جای داد و به مسير مستقيم پيش رفت در شرايطی که براھنی، گلش

ای به نام  جالب است که اين روزھا مجله. کنند ی خود را میھا سوء استفاده کاران ادبی از آن بخشی از ارتجاع و محافظه
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شود اما ًنسری احتمالا شھرداری تھران منتشر میوزن دنيا که نام يکی از دفترھای شعر محمد مختاری است با اسپا

 .ًھا چگونه واقعا بايد سخن را پيش راند کردگیگم ی اين جھت  درباره

خواھد در مورد مفھوم بخت و توان صحبت نيکولا ماکياولی وقتی می. ھا پيوند داد توان آن را با مفھوم سيلابچگونه می

اگر بتوانم و فرصت باشد بخشی از . کندبند استفاده میتانا و ويرتو از اصطلاح سيلکند؛ در مورد مفاھيم شناخته شده فون

ھا را فرو گيرد و کنم که چون سر بر کشد؛ دشتای ھمانند می من بخت را به روح سرکش«: خوانمھا را میقول  نقل

 ھر کسی از برابرش گريزد و در کند و به جای ديگر افکند ودرختان و بناھا را سرنگون کند و خاک را از جا می

ِاما چنين نيست که در روزگار آرامش … چيز را در برابر آن يارای ايستادگی نباشدپيشگاه خروش به خاک افتد و ھيچ 
ھا ريزد يا  از مردم کاری برنيايد بلکه بر آن سدھا و خاکريزھا بنا خواھند کرد تا به ھنگام سرکشی، سرريز اش به آبراه

 «…آرام گيردکه در آن 

رسد؛ بخت، سرنوشت، فونتانا است و سد در واقع ويرتو، توان، استعداد و آمادگی ًخب طبيعتا اين سيلی که از راه می

 .است

ی آمادگی و استعداد برای تغيير ھا درباره انگاشت  خواھم به مواجھه با آن بروم؛ ھمين در واقع پيشچه که امروز میآن

 .است در برابر بخت

ھا را برگردانيم؛ آلتوسر در کتاب کردگی گم ھا و جھت لب است اگر بخواھيم ھمان مفھوم در مورد تغيير جھت جا

ی شھريار نوشته است اما اين کتاب، کتابی در مورد آموزش مردم گويد که درسته که کتابی درباره  می» ماکياولی و ما«

توانند مردم را خوب بشناسند و مردم  گويد شھرياران می ريار میاست چون خود ماکياولی در اين کتاب در خطاب به شھ

کند و نشان می  توانند شھرياران را خوب بشناسند و اين تغيير جھت را آلتوسر با ھمين اصطلاح توپ شروع می نيز می

کتابی » شھريار«ب کند که گرامشی نيز گفته بود که کتاتوان از جانب مردم خواند و نقل قول می دھد که اين کتاب را می

مندم که بحث آلتوسر را ای که وجود دارد علاقه  برای مردم است اما پيش از آن که وارد داستان صفدری شوم نکته

-می. تواند بين فونتانا و ويرتو، بين بخت و توان فاصله بيندازدًتر بکنم و بگويم که واقعا چه کسی چه کسی میسرحدی 

گويی را بکنم و بگويم که ويرتوی مردم ھمان فونتانا مردم است يعنی توان مردم ھمان بخت خواھم اين مغالطه يا شطح 

 .مردم است

دانيم که ای کوچک بکنم؛ ما به ياری مطالعات الھيات سياسی و نظريات سياسی کارل اشميت میاگر يک لحظه مداخله 

کند قدرت را تأسيس ا تصادف استفاده میدر واقع قدرت موسس از خشونت ابزارھای غير قانونی از ھمين بخش ي

بار در واقع يک. کس حق ندارد از استثنا استفاده کندگذارد و ديگر ھيچکند و وقتی که تأسيس کرد استثنا را بيرون می می

ن کند؛ از يک مشروعيت در واقع الھی يا تقدير يا سرنوشت يا فونتانا به عنوا برای تثبيت خودش از استثنا استفاده می

اگر بخواھيم که بحث آلتوسر را سرحدی کنيم بايد … اندازدکند و ديگر برای ھميشه آن را به بيرون میبخت استفاده می

خواھد بين فونتانا و ويرتو يا بين بخت و توان فاصله بيندازد و نيروی بخت را مھار کند ًگفت که اتفاقا آن کسی که می

ھا را بشکند چون نيروی مردم ھمان بندتواند اين باشد که بيايد سدھا و سيلم میًاتفاقا شھريار است بنابراين صدای مرد

ھا و ممکن است که برخی از مبارزان بخواھند فکر کنند که آمادگی. رسدھای نابھنگامی است که از راه میسيل

ی، مطالعات فکری مباحثات و دانيم که در واقع مطالعات مذھبگشايد ولی ديگر خوب میاستعدادھا در واقع راھی را می

 .آوردِاش و آکادميک شدن دانش چه بلايی را بر سر ھمين نيروی بخت میدانشگاھی شدن 

 اما چه کسی سدھا و سيلاب ھا را در رمان فارسی شکسته است؟ 
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ا و ھھا، داستان شنداستان سيلاب . اند ھای سطحیھای صفدری، داستان آبداستان… گمان محمدرضا صفدریبی

-ھا، چيزھای عجيبی از راه میھميشه با اين سيلاب. آورندھا با خودشان به ھمراه میکندھا که سيلابسنگ … ھاسنگ

ھا اشاره کنم آغاز رمان اگر بخواھم به بعضی از نمونه … ای، تابوتی، اسبی سنگیگاه در واقع شاخ گوزن، پياله . رسد

ی انجير از کوه بيرمی رسيده بود و  ھای ريز و درشت درهه بود و سنگميدان اندکی بالاتر از در«: »سنگ سايه«

ھا راه بود و بازماندگی ھای ميدان که ميان آنھا فرو نشسته بودند از پای کوه باز مانده بود تا کناره بازمانده بود و سنگ

ھا با شيب کم پيدا ھای گاریھای فروکوبيده از چرخ ھا و سنگ ھای آن بودند در سمت چپ ريگنشانه  کريه و سنگ

جا دو تا شخصيت داريم؛ نکته اين است که اين» .ای که آبراه زمستانی بودی دره و به کوچه  شدند به ميانهکشيده می

جا سيلاب با خود دوباره در اين. کنيمشوشو و زويو چه بسيار بکتی ھستند و اگر فرصت باشد در موردشان صحبت می

چيز و فقيرند که گاه در واقع تنھا چيزی که دارند ھمين قدر بیده است و کاراکترھای صفدری آنچيزی جز سنگ نياور

اش پوست پشت چشم. به پشت چشم نھاد. اش کرد و توی دست گرداندسنگ کوچکی در دست داشت؛ نگاه«: ھاستسنگ

 «.اش ماليده شد به گردن خنکای سنگ. از آن توی مشت گرداند به گردن ماليد. خشک بود. خنک بود. خنک شد

 !رساند؟خب چه ياری می 

گويم  دانم وقتی میھای تاريخی است و من نمی ی تاريخی يادواره اين در واقع يک استراتژی جنگی بر عليه حافظه

  باستانھا و ھای مدفون در دفينه تر از آن، ارزشسازی در واقع تاريخ و مھمھا و ملت  ی تاريخی ياد يادوارهحافظه 

 .افتم شناسی می

اگر بشود جلوتر در موردش بيشتر . اند ھايی که بر سطح در آثار صفدری لغزانھای سطحی آببر خلاف حرکت

جا دفينه يا ھا شما در بوف کور در واقع ماجرای دفينه و کوزه را داريد يعنی آندر برابر اين سيلاب . کنيمصحبت می

ھاست  ای را که حاوی ارزششود که بايد کوزه شناسی میی تبديل به حفار يا باستان ای است در زير خاک و راو کوزه

آن . ِی تاريخی شده است؛ از زير خاک بيرون بکشدی تاريخی است و حافظه  ی ملی است؛ يک يادوارهو يک يادواره 

کند يعنی اگر داستان ً تقريبا چنين میبرد؛ او ھمھای بسياری را به ھدايت میطناز تلخکام يعنی اخوان ثالث که شباھت

شويد که در واقع  ھمچنين متوجه می» کسی راز مرا داند که از اين رو به آن رويم بگرداند«کتيبه را به ياد بياوريد که 

ھای سطحی در واقع صفدری ھا و آب در برابر حرکت سيلاب. قدر اھميت دارد ارزش در زير زمين است و اين چه

اند که در ھايی اند؛ آبھايی است که در زير زمين نھفته ھای عمودی دوتاست يا ارزشحرکت. کندقی میحرکت را اف

اين . اند يا حرکت عمودی آب از آسمان و دعای باران و تقدير باران اند؛ انباشته شده ھا کاناليزه شدهکاريزھا و آبراه 

 اين مسأله را نگه داريم کنار آلتوسر، فيلسوف ديگری که دارم از اش بکنيم؛ جا بحرانیھای سطحی اگر بخواھيم يکآب

. ی صاف است جا آن چيزی که ارزش دارد يک صفحهًاحتمالا در کتاب ھزار فلات آن. گيرم دلوز استاو کمک می

رين تمھم. ھايی نداشته باشدخوردگی فقط صاف نيست و فقط اين نيست که چين. ی صاف فقط يک فلات نيست صفحه

بندی نشده، اش مرزبندی نشده، بخشھايی  ويژگی اين است که مخطط نيست يعنی خط بندی نشده يعنی بخش

ھای آبياری آسيايی خب اين ما را در واقع وارد نظام. قلمروگذاری نشده، چيزھايی در آن اختصاص داده نشده به بھايی

ھا و ھای انباشت ھمين سدسازی مان و سيستمی تاريخی حافظه به. مان برگرديم کند و اگر بخواھيم به سر منشأ تاريخ می

ھايی که در فھميم که در واقع سيلابی ما ايجاد شده، میھای کنترل آب که در جامعه ھا يا نظامدر واقع کنترل سدبندی

سا نابھنگامی لغزند و با خودشان چيزھای ب ی صاف فلات می شوند و روی يک صفحه ھای صفدری، مھار نمیداستان 

ھايش فاقد صفدری در واقع بارھا تقبيح شده است که داستان. کندآورند چه نقش بسيار با اھميتی را ايفا میبه ھمراه می

کند  ھايش در واقع مکانيزم درستی را با حافظه چفت نمی بارھا تقبيح شده است که داستان. اند پلات نظم و ترتيب معينی
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شود که آيا صفدری به نبرد و مواجھه با ھا را ندارند ولی پرسش از اين نمی وی در آن داستانو خوانندگان، قدرت پيشر

 !ھای تاريخی و تاريخ متافيزيک در ايران برخاسته است يا نه؟ يادواره

ھای صفدری اشاره کنم که اگر فرصت ھای تکنيکال در داستان خيلی جالب است اگر يک لحظه بخواھم به يکی از وجه

سنگ و «ترين رمان صفدری است؛ در کنار رمان که مھم» من بد نيستم«دھم ولی رمان گردم و توضيح می د برمیشو

ًيعنی خودش مطلقا . بندی نشده است ھا وجود دارند؛ رمانی است که پاراگرافھا و سيلابکه در آن جوی» سايه

تا آخر بخوانيد و يکی از مشکلات خوانندگان ھمين عدم بندی نشده است و شما بايد يک دفعه رمان را از ابتدا پاراگراف

وار  ھای ديگر است يعنی رمان خودش سيلابھايی از رمان به بخشبندی و تخصيص بخشبندی، خطتوان پاراگراف

کنم ًرود اما خب اين داستان سيل بايد احتمالا از جاھای ديگر نيز سر در بياورد که در ادامه اگر فرصت میآيد و درمی

 .گردم به آن بازمی

کاراکترھای صفدری، . رسندھا نيستند که نابھنگام در کارھای صفدری از راه می کاراکترھای صفدری فقط اين سيلاب

-میدارند و دوباره برھا قدمی برمیشخصيت. اين وجه بکتی کارھای صفدری است. اندکاراکترھای جھت گم کرده 

- ی تيره آبی در داستان پريان در مورد اھميت راه ھای مجموعه  در يکی از داستان. ندکنگردند جای پايشان را نگاه می

ِشود شما بتوانيد خود منطق راه و  راه مستقيم در واقع فايده ندارد و انحنا است که باعث می. کندھای منحنی صحبت می
. در واقع برای مواجھه با امر نابھنگام استکردگی يک نوع آمادگی  گمدر واقع راه را پيدا کنيد چون از نظر ما جھت 

-ھا نيستند که نابھنگام از راه می فقط سيلاب. ای ھستند به طور کلی کاراکترھای صفدری، کاراکترھای جھت گم کرده

شود؟ آيا مسأله يک رخداد يا رسند اما اگر يک لحظه ما بتوانيم در يک جھان ديگری از خواب بيدار شويم؛ چه می

آيا فقط آگاھی ما تحت تأثير ! شود؟ای ديگر بر ما عارض شود چه میست از راه برسد و لحظه ا يک سيلابیانقلاب ي

اگر شما در يک جھان ديگری که تمام نشانه . ی پديدارشناختی نيز وجود داردرسد يک مسأله  گيرد؟ به نظر میقرار می

شناسی داريد؛ مشکل پديدارشناختی ايد؛ مشکل جھت  ھايش پاک شده است و شرق و شمال و جنوب را از دست داده

ی آن در رمان بھترين استعاره . ًتوانيد احتمالا جھت آن را پيدا کنيدکارکرد شناختی داريد و نمی شناختی و تنداريد؛ تن 

 :ی مارسل پروست است»زمان از دست رفته«

ام شناخت مکانی را برد؛ ذھن ک سفر ھوش از سرم میام سنگين بود و ياما در ھمان بستر خودم ھم اگر خواب  …»

- دانستم کجا ھستم؛ در لحظه گونه که نمیشدم به ھمانی شب، بيدار مینھاد و ھنگامی که در ميانه  که در آن بودم وا می

ژرفای خود تواند در  گونه که جانوری می دانستم حتی کيستم؛ تنھا احساسی ساده و بدوی از وجود داشتم آنی اول نمی

جايی که بودم بلکه برخی از جاھايی که در ِتر بودم اما آنگاه ياد نه ھنوز آناز انسان غارنشينی ھم حتی ساده . حس کند

آمد تا مرا از خلاء که خود به تنھايی توان  ام می شد بوده باشم چون امدادی آسمانی به سراغ جا بودم يا میگذشته آن

ی گنگ گذشتم و پيکره ھا تمدن میھا، ورای قرندر يک ثانيه برای قرن. م؛ بيرون بکشدبيرون آمدن از آن را نداشت

 «.ساختھای يقه برگشته، آھسته آھسته تصوير اصلی را باز میچراغ نفتی و سپس پيراھن

به چه … جاستشوی ھنوز جا نيست و نه ھنوز آنجا يعنی وقتی بيدار میخيلی کلمات جالبی استفاده شده نه ھنوز آن

ھا تمدن و تاريخ گذشته ای با پرواز در عرض يک ثانيه بر فراز قرنکند؟ با يک تاريخ يادوارهای پنداشت می ياری

پروست در زمان از دست رفته که يک رمان با منويات پديدارشناختی است؛ مدام درگير . يعنی يک استراتژی ضد بکتی

ھای بکت که برخلاف شخصيت. يابی استھای گذشته و جھت  يادواره يابی، بازيافت گذشته در واقع استحصالجھت 

نگاه کرده که جھانی از خواب بلند . اند و تاريخ را به طور کلی حذف کرده استھيچ تاريخی را در خودشان باز نکرده 

روم اما  صفدری ھم میدر ادامه به سراغ. کوبدصفدری بر اين مدار و بر اين طبل می. اند که ھيچ جھتی را ندارندشده 
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ی خانه «تر به نام ی تاريخی از جھت ھمين رخدادھا صحبت کنيم؛ يک رمان خيلی مھمی حافظه  اگر بخواھيم درباره

آيا غير ! ھا پل بزنيم؟ ی ادريسیتوانيم از زمان از دست رفته به خانه ًچگونه واقعا می… از غزاله عليزاده» ھا ادريسی

قدر  شامه و بويايی چه. ھاستی پروست، رمانی در باب غوغاست؛ در باب رنگ ان از دست رفتهاز اين است که زم

اھميت دارد؟ در اين رمان ھمان شيرينی مادلن چه است؟ چگونه در واقع با يک طمع يا مزه و با يک بو به تمام آن 

گردد و در ياد او کند؛ برمیس میرود؟ از توی يک ليوان چای يک تم يا يک بو را حھا میروزھا و خاطرات رنگ

ی شامه يا بوشناسی در رمان فارسی داشته باشيم بی شک آن رمان، خانه ی  اگر رمانی ھمتای مسأله… شودزنده می

دھد و خود خانم ھراسد و بوی قليايی يا صابون میزند؛ از بوی مردھا میلقا با عطرھايی که به خود می. ھاستادريسی 

ھا  ی ادريسیشوند و خانه ھا يا آتشکاران از کوه مانند سيل سرازير میزنند و وقتی که آن غريبه میادريسی که عطر 

ھا را  ی ادريسیدھد و تسخيرکنندگان يا يک نيروی انقلابی، خانه ھنگام رخ میبه کنند وقتی که يک امر نارا تسخير می

اين عطرھا، بوھای عجيب و … ھان بوشناختی است؛ عرق بدندھد يک بحراکند؛ اولين بحرانی که رخ میتسخير می

ی خيلی  اما يک نکته… افتدھا به کناره میغريب، بوی قليا و صابون، بوی عطرھای ھندی و چينی و فرانسوی اين

 گيریی فراموشی يا حافظه با يک جھت ھا يکی از جاھايی که مسألهی ادريسی شما در رمان خانه . تری ھستجالب

 ی آن خانه دارد ازش حافظه دار شده است؛ خاندانی که به تسخير درآمده است و حافظهخاصی در رمان فارسی نشان

ھا،  ی ادريسیاما جالب است که خود خانه … بار يک نيرو است بار و سيلدر واقع زير فشار حدت. شودزدايی می

وقتی … ی سيل ھم درگير استست دارد؛ رمانی است که با مسأله شناختی با رمان پروجدای ارتباطاتی که از راه شامه 

 :گيردزنند؛ يک ھمچين ديالوگی شکل میِشوند و در خانه را میھا از کوه سرازير میآتشبار

ھای او ھراسان  چشم. وھاب در آيينه به سراپای خود نگاه کرد. بانوی سالخورده خانم ادريسی گفت برويد در را باز کنيد

ھا کار به ظاھر ندارند؛ ی کت را بست؛ آن ياور دکمه. سر و وضع من خوب نيست. موھا را با دست صاف کردبود؛ 

 …ِسيل آمده پشت خانه

جالب است که اين وھاب يک رويا يا . شود؛ سيل استھا می ی ادريسیِيعنی توصيفی که از آمدن آتشکارھا به خانه  

. ھا به ھم خورده ی ادريسیاند؛ نظم و انضباط خانه  ين آتشکارھا که سرازير شدهدھد که ااين نشان می. بيندکابوس می

ھا پرواز کنند ھا شنا کنند؛ ماھی  ترسم ميزھا به راه بيفتند؛ کاسهمی«. ھا سيل آمده است ی ادريسیدر واقع در خانه 

- ھا کجا می پس کلاغ… ھاِھا، سر شاخه  ماھی. دست به روی زانو کوبيد. ياور به خنده افتاد… ھا ِبروند سر شاخه

ًاين دقيقا تصويری است از سيل يعنی شما يک ماجرايی داريد که » .کنندروند؟ و وھاب به پوزخند گفت زير آب شنا می

 !اش چه است؟ ِاند پشت در؛ مثل سيل است اما اھميت آمده

ھيدی است که انگار با استعداد يا آمادگی وجود دارد اما ھا، يک تم ی ادريسیکند با نام خانه  چون تمھيدی که آغاز می

طور نيست که پيروزی يا مبارزه را مشخص نيست که مرجع اين استعداد کجاست اما در واقع نکته اين است که فقط اين

 درونخواھند بگويند که يک ويرتويی خورند؛ میانگار وقتی که شکست ھم می. ذيل نيروی مردم مبتنی بر ويرتو باشد

 :شود کهُھا چنين شروع می ی ادريسیاش بود چون خانه  يک استعداد و آمادگی ھم درون. اش بود

ھا، ھا و چين پرده  ھا، درز دريچهھا لای ملافه به اين شکاف چروک . ای ناگھانی نيست بروز آشفتگی در ھيچ خانه»

 «.اه يابد و اجزای پراکندگی را از ھمين راه، آزاد کندنشيند و انتظار بادی که از کوچه به خانه رِغبار نمی می

يک صدای بی . شودھا دارد انجام می طوری بين شکاف درھا و پنجرهيعنی شما يک زوال تدريجی داريد که اين

خواھد آن را به يک توانی نسبت دھد و در برابرش يک سيل مسيل آب را داريد که خيلی در واقع غير قابل مرجعی می

ھا اگر بتوانيم پلی بين کارھای صفدری و خانه ی ادريسی . کندچيز را پاک میرسد و ھمه از راه می. بينی استپيش
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دارد میًلقا يک شخصيت يا کاراکتری است که بسيار وسواس است مثلا يک ليوان را بر. بزنيم؛ آن پل، منطق اشيا است

قاشق و بشقاب خود را دارد و خلاصه يک نسبت . ای نباشديچ لکه خواھد ببيند که روی آن ھچرخاند و میو آن را می

دانيد که در سنت  شما می. دار بودن اشيا استآن چيزی که افشا کننده است؛ لکه. خاص و عجيب غريبی با اشيا دارد

 اين ليوانی که ًچطور دارند مثلا. ای دارند ی اشياء، يک لکهپديدارشناختی يک مثال معروف وجود دارد که انگار ھمه 

-يک لکه . اش درج شده است اش بلکه پشت بينم يعنی انگار يک لکه نه رویاش را من نمیروی من است؛ پشت  روبه

کند و سنت پديدارشناختی يک وسواسی دارد که بتواند ای روی آن افتاده است که من را نسبت به ديدن آن، کور می

قدر تملک اشيا برايشان ھا که آنلقا و خود ادريسی. بچرخاندش و ببيندش. کندنسبت خودش را با وجه غالب شی برقرار 

ھا را اند؛ آنيی که ھمراه آتشکارھا آمده ھالباسھای افتاده در خانه که اين زن. ای دارنداشيا منطق يادواره . مھم است

ھا برای ما شنوند که نه ايناند و پاسخ می بودهھا برای شما پرسند ايناز لقا و خانم ادريسی می. پوشند دارند و میبرمی

ھا و اشيايی که در درون خانه است؛ مثل ساعت و برای ايشان اين لباس. اند  سال پيش بوده٣٠ھا برای اين. نيست

. در منطق پديدارشناختی نيز نياز به ديدن آن وجه غالب شی ھمان تملک اساسی است. ای دارند مجسمه، منطق يادواره

شناس، اشيای عتيقه را از زير  ا وقتی اين رويکرد يا وسواس را داريد و پاک کردن را داريد انگار مثل يک باستانشم

ًھای صفدری اشياء مطلقا چنين در داستان. کنيداش میدھيد و پاک طور که آن را تراش میکشيد بيرون و ھمانخاک می

افتد اين است  اتفاقی که می» ام برف نيستم پيچيده به بالای خود تاک من«ًمثلا در رمان . وضعيت و جايگاھی را ندارند

بار يک. کندبار يک چپق است که با آن دود میيک. بار در واقع آويز يا گردنبند استکه يک شاخ گوزن داريم که يک

ھا و مار و اين شاخه کاری است در دست يک معبار يک ابزار کنده يک. زنددر واقع بوق است و دارد با آن بوق می

که آورند يعنی پيش از اينشان میھايی را با خود به ھمراهھا سيلاب ابزارھايی که در کارھای صفدری ھستند؛ اين

 .گذرم ھايم می از يک بخش از صحبت… شان مھم استشان مھم باشد؛ کارکرد در لحظه ی تاريخیحافظه و يادواره 

طوری ابزارھا بدل به   و قديم اھميت دارد يعنی در تاريخ مبارزات، اين است که چهھای جديديک چيزی که در قرائت

طوری ممکن است که يک کارگر، داس يا ابزار کارش را که دارد  چه. شوندھا بدل به ابزار میشوند و سلاحسلاح می

 کار بکند؛ جايش مشخص است ولی اگر با ای با آن ًواقعا اگر با منطق يادواره. کند؛ آن را بدل به اسلحه بکنداستفاده می

 .تواند آن را بدل به سلاح بکندآيد؟ میکه در آن لحظه به چه کاری میمنطق کارکردی اين

ھا ھا را با ھم در ميان گذاشتيم و ديديم سيلابدارد چنين است که منطق سيلابگام بزرگی که محمدرضا صفدری برمی

کردگی کاراکترھا در يک شکل  گم ھای سطحی بر خلاف منطق عمقی و جھتآب. کننددر کارھای صفدری چه کار می

ًکنند و اين اصلا مشکلی ندارد زيرا که پديدارشناختی و درک وضعيت بکتی، در يک وضعيت پروستی چه کار می

شياء در کتاب ا. که توان اين را دارند که به مواجھه با يک جھان سراسر پاک شده بروند برای اين. اندجھت گم کرده 

ی ايران را به سخره جا تاريخ يادواره اين. می داردتر بريک گام بزرگ» من بد نيستم«نسبت به کتاب » سنگ و سايه«

. اش پوسيده است کلاه. گويد تفنگ شش لول است گيرد و میيک سرباز تاريخی يعنی سرباز ھخامنشی را می. گيردمی

تواند ادوات و ًيعنی مداوما می. دارند که تفنگ استمیست؛ شاخه درختی را برشوند که اسب ا ھا سوار چوبی میاين

اين را محمدرضا صفدری . توانند اشياء را ھم بدل به اسلحه بکننداشيای سرباز را تبديل به شیء کنند و در برابرش می

. ريسی ھا نسبت متفاوتی استی اد اش به خانه اشياء در کار صفدری خيلی نسبت. کنددر يک منطق بازی، خلق می

ھای تاريخی و  از پاک کردن يادواره. ھا نترسيم کردگی گم ًواقعا ما بايد بتوانيم تغيير جھت ايجاد بکنيم و از جھت

مان نترسيم و فکر نکنيم فقط آمادگی و مان به ويرتو و تواناز تبديل کردن فونتانا و بخت. ھا نترسيمکارکردی کردن آن
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ًھا واقعا فراموش کردن و از ياد بردن و پاک کردن نشانه گاھی وقت. خواھدًخواھد بلکه کاملا مواجھه می میاستعداد 

 .تواند کارکردی انقلابی داشته باشد سره میًھايی که در در و ديوار شھرھا و تاريک است اتفاقا يک

 :آورد رد ورود ارتش سرخ به پراگ چنين میکند در مو؛ ترزا وقتی دارد نقل می»بار ھستی«ميلان کوندرا در کتاب 

آوردند و تابلوھای ھای شھر را پايين میی نام تمام خيابان آورد مردم لوحهترزا نخستين روزھای ھجوم را به ياد می»

 روز تمام ٧سپاه روس، . در ظرف يک شب حتی يک لوحه و تابلو در بوھم باقی نمانده بود. کندندھا را از جا می جاده

ھا، تلويزيون و  افسران روسی به دنبال محل ساختمان روزنامه. دانست به کجا بايد برودر کشور سرگردان بود و نمید

ِانداختند يا نشانی  ھا را بالا میھا شانه کردند اما آن از مردم سوال می. ھا را پيدا کنندتوانستند آنگشتند اما نمیراديو می
 (تشويق حضار(» .دادندرا نشان می) ھاکردگی گم يعنی جھت(نادرست و جھت عوضی 

اشرف درويشيان و ھمچنين ديگر آثار اين ýھای مشترک خود با علیýرضا خندان مھابادی از وضعيت چاپ کتاب

  . نويسنده فقيد گفت

رد تولد اوست، اشرف درويشيان که سوم شھريورماه سالگ ھای مشترکش با علی اين نويسنده درباره وضعيت چاپ کتاب

.   جلد منتشر شد١٩که در » ھای مردم ايران فرھنگ افسانه«من و درويشيان دو سری کار مشترک داشتم؛ : اظھار کرد

با توجه به اينکه کتاب قطوری است، ناشری جرات .  اما دو سالی است با مشکل ناشر و گران شدن کاغذ مواجه ھستيم

 . در واقع با گران شدن کاغذ، اين کتاب ھمچنان مانده است.  کند برای تجديد چاپ آن اقدام کند نمی

جلد ھفتم آن دو ماه پيش .  است که در ھفت جلد منتشر شده است» ھای محبوب من داستان«پروژه دوم ما : او سپس گفت

شر شده  يک ماه پيش منت۵ و ۴اند مثلا چاپ سوم جلد  در نشر چشمه منتشر شده است و جلدھای ديگرش تجديد چاپ شده

  . ھای کوتاه ايران است اين مجموعه شامل نقد و بررسی داستان.  است

ناشر اکثر کارھای درويشيان چشمه است و : اشرف درويشيان گفت ھای علی خندان مھابادی ھمچنين درباره ديگر کتاب

کار مشترک .  ده استرا چاپ کر» ھای بند قصه«و » ١٨سلول «اخيرا ھم انتشارات نگاه کتاب .  شود کارھايش چاپ می

البته چاپ نشدن اين کتاب به خاطر اين .  درويشيان چاپ نشده است» ھميشه مادر«دانم رمان  نشده نداريم اما می چاپ

يک مجموعه داستان ھم داشت با عنوان .  اش را انجام دھد است که با بيماری او ھمزمان شد و نتوانست کار بازنويسی

 داستان کوتاه که در ايران مجوز چاپ نگرفت و گفتند ھشت داستانش بايد حذف شود ١۶ شامل» ھای تازه داغ داستان«

اين مجموعه داستان در خارج از ايران، يک بار در آلمان و يک بار ھم در سوئد چاپ شده .  که درويشيان قبول نکرد

  . است

ٔدرويشان در يک خانواده کارگری در محله آبشوران کرمانشاه به دنيا آمد تولدش با ورود نيروھای متفقين به  [١].ٔ

دادن دکانش مجبور  آھنگر بود و با ازدست» الله استاد سيف«پدرش . از قدرت مصادف شد» رضاشاه«کشور و برکناری 

اش بود، ھم او بود که برای اولين بار او را با  گوی زندگی ّبی، اولين قصه به انجام کارھای ديگری شد، مادربزرگش، بی

ھای او  درويشيان بسياری از قصه. ھای عاميانه بود ھا و افسانه ّسواد بود؛ اما راوی قصه با اينکه بی. ی آشنا کردگوي ّقصه

دوشی  به بيشتر دوران کودکی را در فقر و خانه [٢].آورده است» ھای کردی ھا و متل افسانه«را در کتاب 

 سال در ٨مدت  به١٣٣٧سال  پس از اتمام دوره بهوارد دانشسرای مقدماتی در کرمانشاه شد و١٣٣۵سال [٣].گذراند

ٔ تحصيل در رشته ادبيات فارسی در دانشگاه ١٣۴۵سال [۴].روستاھای کرمانشاه و کردستان به آموزگاری پرداخت
ٔتھران را آغاز کرده و پس از دريافت مدرک کارشناسی تحصيلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد رشته 

ٔزمان در دانشسرای عالی تھران در رشته مشاوره و راھنمای تحصيلی به تحصيل  ھمشناسی تربيتی ادامه داد و  روان
ٔنوع زندگی او در کودکی و انجام کارھای گوناگون در نوجوانی و تجربه معلمی در روستا باعث شد  [١].پرداخت
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کشيده بود، پيوندی  او که از عمق مردم برخاسته و رنج [۵].در دانشگاه اجتماع تحصيل کند» ماکسيم گورکی«قول  به

عدالتی، آزادی و عدالت اجتماعی  مردم و کودکان رنج کشيده، فقر، بی [۶].شدگان جامعه داشت دائمی با فراموش

جلال  جدی با رفتن به تھران و آشنايی با طور نويسندگی را به [٧].ھا و مضامين اصلی کارھای او است دغدغه

مرگ صمد اين  [٨].شود ھم در منزل جلال و سيمين آشنا می صمد بھرنگی با. کند آغاز می سيمين دانشور و احمد آل

پيش از  [٧].اش است اولين نوشته» صمد جاودانه شد«. انگيزد که راه او را ادامه دھد احساس وظيفه را در او برمی

، که از اين ولايت نخستين کتاب درويشيان،. کرد منتشر می» لطيف تلخستانی«انقلاب برخی آثارش را با نام مستعار 

را بشارت » گورکی«ای از مکتب  ٔ منتشر شد، در ميان کتابخوانان شوری برانگيخت و تولد نويسنده تازه١٣۵٢سال

در ١٣۵٠سال به. گرايی، مبارزه و ايستادگی در کنار مردم ھمواره مخاطرات فراوانی برايش درپی داشت آرمان [۵].داد

دو ماه پس از آزادی، دوباره در تھران دستگير و به ھفت ماه حبس، . ستگير شد و ھشت ماه در زندان ماندکرمانشاه د

شھناز « که فقط پنج ماه و ده روز از زندگی مشترکش با ١٣۵٣. انفصال از خدمت و اخراج از دانشگاه محکوم شد

از ١٣۵٧ٔوم گرديد اما در بحبوحه انقلاب گذشت برای سومين بار دستگير و به يازده سال حبس محک می» دارابيان

ھايش را در زندان نوشته و مخفيانه  کشيد و برخی از داستان او در زندان نيز دست از نوشتن نمی [٩][۴].زندان آزاد شد

درويشيان، معتقد بود ھنر  [١٠].از روزھايی که در زندان گذرانده نوشته است» ١٨سلول «در . فرستاد به بيرون می

در  گرايی واقع [٧].ھا بپردازد و آن زيبايی که در واقعيت وجود دارد فراتر از زيبايی ھنری است يد به بيان واقعيتبا

بنياد ھوشنگ  او جوايزی از [١١].ٔای از طنز تلخ و نگاه ھوشيارانه او به تاريخ و اجتماع است کارھای او آميزه

. دريافت کرد» شورای کتاب کودک ايران«و » جشنواره فرھنگی گلاويژ«، »سازمان ديدبان حقوق بشر»، گلشيری

جھت احقاق حقوق » یا ھای زنجيره قتل«ھای اختناق پس از  ٔدرويشيان ھمواره دغدغه آزادی و عدالت داشت او در سال

 [١١].عنوان عضوھيئت دبيران کانون انتخاب شد را افزايش داده و به کانون نويسندگان ايران نويسندگان فعاليت خود در

Innehåll 

 از ميان يادھا

 بی ھای بی قصه

. گو بود ّگرچه سواد خواندن و نوشتن نداشت اما قصه. کرد کردند خياطی می صدايش می» بی بی«مادربزرگش که 

اش شد  که بعدھا يار و شريک زندگی» شھناز«اش  ھمراه دختردايی به. آشنا کرد صادق ھدايت محتی او را با نا» بی بی«

 [١٢][٢][١٠].سپردند ھای او می افسانهھا و  گوش به قصه» بی بی«ھا در کنار چرخ خياطی  ساعت

 ٔشوق مدرسه با شناسنامه کشکی

 :کند گونه بيان می اش را اين نويسی روز اول مدرسه خودش داستان نام

چاه کار  و خاتون که سال قبل پسرش را به مدرسه گذاشته و راه مان زينب ھمسايه١٣٢۶يکی از روزھای اواخر شھريور

ام را از تاقچه  من چنان باشتاب شناسنامه. نويسی آماده باشم درسه و اسمدانست صدايم زد که برای رفتن به م را می

بود خورد و با سر توی ظرف » سابی کشک«بيرون دويدم که در بين راه پايم به پای مادرم که مشغول  برداشته و به

ھنگام . تند ليسيدمزود آن را بيرون آورده وتند. ام ھم توی ظرف کشکی افتاد و خيس شد ساب افتادم، شناسنامه کشک

 [٩].نويسی دست مدير مدرسه کشکی شد و غرولندکنان اسمم را نوشت نام

 اولين آشنايی فکری

بعد از : گويد اشرف می اش با علی ٔاند، درباره نخستين آشنايی فکری ، ھمسرش که از کودکی در کنار ھم بوده»شھناز»

طور که  من کلاس ھفتم يا ھشتم بودم ھمان. ٔتر بود به خانه ما آمدند ما مناسبٔآزادی از زندان کرمانشاه چون خانه 
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الان ببينيد «: کرد ھايی که به ديدارش آمده بودند صحبت می ھا بودم شنيدم که داشت برای جوان مشغول پذيرايی از مھمان

آگاھی برسد به جای آچار بايد اسلحه چسبد بعد از اينکه جامعه به  که کارگرھا چطور در اين سرما آچار به دستشان می

 [١٣].«ھا بچسبد به دست اين

 اولين داستان

داستان را در زندان کرمانشاه . به چاپ رسيده از اين ولايت ٔاست که در مجموعه» ندارد«اولين داستانی که نوشته 

اشرف اعتيادش  کمک علی نويسد و سپس به يک زندانی جوان، که معتاد بوده و به و دور از چشم مأموران می١٣۵٠سال

 در شلوارش جاسازی کرده و به بيرون برده و به مادر او ھم داستان را. دھد شده، می را ترک کرده و داشته آزاد می

 [١۴].سپارد اشرف می علی

 ٔدر زندان ھم دغدغه نوشتن داشت

 آورد ھا را بيرون می شھناز داستان

به » شھناز«. است» اوين«فھمند که در زندان  خبری بالاخره می ھا بی شود پس از مدت ٔمرتبه سومی که زندانی می

بعد از چند سال دست «: روند سرشان راه می که دو افسر پشت ھای زندان و درحالی لهرود، از پشت مي ملاقاتش می

قدر ھول شده  آن. ٔاشرف بسته کاغذی کوچکی که شبيه سيگار پيچيده شده بود را به دستم داد يکديگر را گرفتيم، علی

د که آن را در مشتم بين دستمال کاغذی شد، سريع به فکرم رسي ّبودم که تلاش کردم آن را در دھانم پنھان کنم اما جا نمی

ھايم را بالا گرفتم تا طبيعی جلوه کند و توجھشان به دستمال و کاغذی که بين آن پنھان  بگذارم، موقع بازرسی ھم دست

قدر استرس داشتم که بلافاصله زندان را ترک کردم، وقتی به خانه بازگشتم متوجه شدم که  ن آ. کرده بودم جلب نشود

 [١٠].«اش را به دستم رسانده است ای تازهھ نوشته

 ای به رنگ داستان محموله

ھا بود  در آن يادداشت» ٔروزنامه ديواری مدرسه ما«و » ھای بابام آھنگ ھمراه«، »رنگينه«، »فصل نان«ھای  داستان

شر شبگير کتاب را برای چاپ آماده کرده و به ن» شھناز«. ريزی نوشته شده بود که در صفحات باريک و با خط بسيار

کتاب را که از پشت شيشه به او نشان . شده را تحويل گرفته و به ملاقاتش رفتم حدود يک ماه بعد کتاب آماده«. سپارد می

 [١٠].«اش در خاطرم مانده است قدر خوشحال شد که ھنوز ھم چھره دادم، آن

 از رنج پدر

پدرش که در اثر فشار زندگی و . فرزندی بودٔاولين فرزند خانواده شش . ای فقير به دنيا آمد درويشيان در خانواده

شخصی که او را به اين کار واداشته، وقتی پدرش به . شود ناداری مجبور شده دست به قاچاق ترياک بزند دستگير می

اشرف را که فقط يازده سال داشته اجير و  در نتيجه علی. کند ٔافتد به سراغ خانواده او رفته و طلب خسارت می زندان می

ٔھمراه محموله ترياکی که در دستگاھی جاسازی کرده بودند به تھران  ناچار به او ھم به. کند ٔور به ادامه راه پدر میمجب
تپيد مضطرب و نگران بودم و  شدت می در تمام مدتی که ھمراه آن محموله بودم قلبم به«. رود و سپس به رشت می

واقعيت اين است که . طورکلی عوض شود ام به وشت زندگیخوراک نداشتم ممکن بود دستگيرم کنند و سرن و خواب

 «.ٔما زاده تصادف بوديم. کند ھای فقر را تصادف تعيين می سرنوشت بچه

 سرنوشت پدر

تر را  خواندن خواھر و برادرھای کوچک تواند روی پای خودش بايستد شرايط درس شود و می ّھنگامی که معلم می

او که از اين کار عصبانی بوده . کند خواندن دخترھا، مخالفت می ًمخصوصا با درسپدرش با اين کار، . کند فراھم می

اشرف مادرش را که  علی. کوبد ٔيک شب با مادرش درگير شده و کوزه آبی را بر سر مادرش که آبستن ھم بوده می
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 در برابر ھم ايستاده من و پدرم مثل رستم و سھراب «. ايستد کشد و در برابر پدرش می بيند فرياد می غرق خون می

. ھا نگذاشتند ٔوار با پنجه به سينه من زد که آستين پيراھنم را کند و خواست دوباره حمله کند که ھمسايه بوديم و او رستم

 [١۶][١۵].«روز بعد پدرم که ديد جای ديکتاتوری نيست، زندگی را گذاشت و فرار کرد، رفت به قم و بعد ھم به شيراز

 اولين ديدار

«  رسيده شھرستان به که آنجا  تا را ھايش کتاب د،رس می نظر به آشنا مدرسش اسم .نگارش آيين نام به داريم درسی
 است بسته در ھای لنگه از يکی .اند آورده ھجوم تئاتر آمفی در پشت ھمه .داريم درس او با ّدوم ساعت .ام خوانده
 در و کشيده پايين را در چفت شده، دولا که بينم می را کسی .کند می لگدمال و داده فشار را ھمديگر جمعيت
 نداشت کراوات .مستطيلی ای چانه و گون گندم صورتی پھن، سبيلی با کشيده و قامت بلند مردی .ايستد می کناری
.بودم نديده را عکسش وقت  آن تا .است رانندگی شغلش کردی می فکر داشت، تن به معمولی لباسی

 

دارد و  نان پای ديوار را برمی را برداشت مثل اينکه خرده ھای پای تخته دقت گچ با. سياه ايستاد آمد و در پای تخته

سياه گذاشت به چند قطعه  ٔھا را روی لبه تخته بوسد؛ اما نبوسيد گچ ھا را می گفتی الان گچ با ھمان احترام، که می

جلال  فھميدم که او. رفت و نشست پشت ميز. گچ ديگر ھم دست برد که زير پاھا خرد شده بود

« [١٧].است احمد آل

 ٔلحظه وداع

علت  به ھوشنگ گلشيری .شود تشکيل می٩۶شنبه دوم ارديبھشت  روز سه کانون نويسندگان ايران ٔجلسه ھيئت دبيران

گلشيری حال . روند ٔبه پيشنھاد درويشيان بعد از جلسه جھت عيادت به خانه گلشيری می. بيماری در جلسه حضور ندارد

ٔاشرف آخرين بيانيه  در بيمارستان علی. برند او را به بيمارستان می فرزانه طاھری ھمراه ھمسرش، به. مساعدی ندارد
فرم . کند کندی امضا می خواند و او به کانون، با موضوع توقيف مطبوعات، که ھمان روز تھيه شده بود را برايش می

به شماره شناسنامه و نام پدر که رسيدم ھوشنگ به ياد نياورد  «برد  ستان را برای پرکردن نزد گلشيری میپذيرش بيمار

پس از آن ديگر ھوشنگ را ھوشيار نديديم يک . يکه خوردم و غصه به جانم ريخت. و مات و با دھان باز نگاھم کرد

 [١٨].«خرداد تسليم شد۶١گريبان بود و عاقبت روز دوشنبه  به ماه و ده روز با مرگ دست

 داستان بيماری

ٔ◌ اعدام کردھای عراق را  خودش ديدن فيلم صحنه. شود ٔاز سفر کردستان عراق دچار سکته مغزی میپس از بازگشت 

. طور شدم ٔبيست و چھار ساعت قبل از بيماری صحنه اعدام کردھای عراق را ديدم که اين«. داند عامل اين اتفاق می

ھای آزاردھنده از جلوی  آن صحنه. ردنی نبودًاصلا برايم باورک. گرفت ھايی که به دستور صدام حسين انجام می اعدام

 [١٩].«شد چشمانم محو نمی

 ھا پيغام درخت

 ،سووشون فرستد، بند آخر کتاب می سيمين دانشور پيامی برای احمد جلال آل پس از مرگ

ھايی در شھرت و بسيار درختان در سرزمينت و باد  ختی خواھد روييد و درختات در خواھرم گريه نکن در خانه»

» آمدی سحر را نديدی؟ پرسند در راه که می ھا از باد می پيغام ھر درختی را به درختی ديگر خواھد رساند و درخت

 :گويد سيمين در جواب می

 [١۶].برسان ديگر درختان به را ھا درخت پيغام ھم تو اشرف علی
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 کبوتر نيستمرگ پايان 

کانون نويسندگان  ھای متعدد مانند ھا و سازمان گروه.  چشم از جھان فروبست١٣٩۶آبان۴درويشيان 

حزب توده  [٢٢]،(راه کارگر(سازمان کارگران انقلابی ايران  [٢١]سازمان فداييان خلق ايران، [٢٠]،ايران

کانون مدافعان حقوق  [٢۵]ان،ٔاتحاديه آزاد کارگران اير [٢۴]کشان کردستان،  زحمتٔکومله [٢٣]ايران،

با انتشار بيانيه و ھمچنين نويسندگان و شاعرانی ... و [٢٧]انجمن نويسندگان کودک و نوجوان [٢۶]کارگر،

ھايی درگذشت او را تسليت  با انتشار پيام جمال ميرصادقی و شمس لنگرودی ،آبادی محمود دولت نظير

دفن » امامزاده طاھر کرج«در  محمد مختاری و محمدجعفر پوينده درويشيان تمايل داشت در کنار يارانش [٢٨].گفتند

يليون تومان پول و م١۵٠اش درخواست  شود اما به دليل ممانعت از اين کار، برای دفن در امامزاده طاھر از خانواده

 [۶].آرام گرفت» بھشت سکينه کرج«کنند، سرانجام پيکر او در  ميليون تومان وثيقه می٩٠٠

 زندگی و يادگار

 شمار زندگی سال

ٔھا در محله آبشوران کرمانشاه، گذراندن دوره کودکی در خانواده بند ٔتولد در کوچه علاقه :١٣٣١تا١٣٢٠ ای فقير و  ٔ

ھای  ّگويی با شنيدن قصه ّمندی به قصه اش از شش سالگی، علاقه گری دايی کردن در ريختهشرايطی سخت، کار

 [٣٠][٢٩][٨][٢].توسط پدرش» ٔشاھنامه کردی«مادربزرگ و خواندن 

مند شده و فضای سياسی کشور را نيز رصد  ًھا و نشريات عمدتا سياسی علاقه خواندن روزنامه ھا به در اين سال :١٣٣٢

توده که اعدام شدند اشک ھای حزب  برای افسرھا و سرھنگ«. کند ًمرداد او را شديدا متأثر می٢٨کودتای . کند می

 [٣١][١۶]«.ريختم

 [١].نوشتن پی بردن به استعداد و علاقه به. نشسرای عالی مقدماتیورود به دا :١٣٣۵

 [۴].مدت ھشت سال اتمام تحصيل و شروع کار معلمی در روستاھای کرمانشاه و کردستان به :١٣٣٧

و  صمد بھرنگی ،احمد جلال آل ،سيمين دانشور ٔتحصيل در رشته ادبيات فارسی دانشگاه تھران، آشنايی با :١٣۴۵

 .شروع جدی نويسندگی

 [٢].نويسد را می» صمد جاودانه شد«. کند ًمرگ صمد بھرنگی او را شديدا متأثر می :١٣۴٧

ھای عاميانه در روستاھای کرمانشاه، توسط ساواک دستگير شده و پس از   و افسانهھا ّآوری قصه درحال جمع :١٣۵٠

عليه جنايات رژيم شاه در جريان  دو ماه بعد به علت نوشتن و پخش اعلاميه. شود ماه شکنجه و حبس آزاد می٨تحمل 

 اخراج شده و از شغل معلمی ھمچنين از دانشگاه. شود  ماه زندان محکوم می٧ھا دستگير شده و به  و اعدام» سياھکل«

 [١۴][١٠].گردد نيز منفصل می

ًکند فقر حاکم بر زندگی مردم او را شديدا  وبلوچستان سفر می به روستاھای سيستان. »شھناز دارابيان«ازدواج با  :١٣۵٣

 اش برای اسکی به سوئيس رفته اند شود شاه با خانواده در بازگشت به تھران وقتی متوجه می. دھد تأثير قرار می تحت

و  از اين ولايت ٔبه خاطر ھمين بيانيه، انتشار مجموعه. کند ای به وضعيت فقر و زندگی شاه اعتراض می طی بيانيه

ھای سياسی اجتماعی ديگر دستگير شده و اين بار به  در انجمن تئاتر ايران و فعاليت» نژاد ناصر رحمانی«ھمکاری با 

 [٢][١٠].شود  سال زندان محکوم می١١

 [٣٢].آبشوران انتشار مجموعه داستان :١٣۵۴
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در زندان به نوشتن . »قصر«و » ٔکميته مشترک» «اوين«ھای  گذراندن دوره محکوميت در زندان :١٣۵٧تا١٣۵٣

به کمک » ٔه ديواری مدرسه ماروزنام«و » ھای بابام آھنگ ھمراه«، »رنگينه«، »فصل نان«ھای  داستان. دھد ادامه می

 [١٠].شوند شده و چاپ می ، ھمسرش، به بيرون زندان انتقال داده»شھناز«

[٣٣][٣٢] 

روزنامه «انتشار . دھد نويسندگی را با محوريت ادبيات کودک و نوجوان ادامه می. شود از زندان آزاد می :١٣۵٧

روز اول «، »گل طلا و کلاش قرمز«، »جان گردی داداش کی برمی«، »ابر سياه ھزار چشم«، »ٔديواری مدرسه ما

 [١]«.کتاب بيستون«و » تعطيلی

 [٣٢]«.ھا ٔآتش در کتابخانه بچه«، مجموعه داستان ١٨سلول  انتشار رمان :١٣۵٨

 [١]«.وجوانانکتاب کودکان و ن«گردآوری و انتشار  :١٣۵٩

 [٣٢]«.ھا جنگ به روايت بچه«ٔگردآوری مجموعه  :١٣۶٠

 [٣٢]«.ھای کردی ھا و متل افسانه«انتشار  :١٣۶۶

 [٣٢].ھای ابری سال انتشار رمان چھارجلدی :١٣٧٠

 [٣٢].درشتی انتشار مجموعه داستان. »ايم ما نويسنده«ٔو امضای بيانيه  کانون نويسندگان ايران عضويت در :١٣٧٣

 [٣۴].گيرد ٔمسئوليت کميته تدارکات مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران را برعھده می :١٣٧۶

 [٣٢]«.فرھنگ کردی فارسی«و » مجموعه مقالات» «از ندارد تا دارا«انتشار مجموعه داستان  :١٣٧۵

ھای  فرھنگ افسانه«جلدی ١٩ٔ؛ انتشارمجموعه )م١٩٩٨(در سوئد» شب آبستن است«انتشار مجموعه داستان  :١٣٧٧

 [٣٢].رضا خندان مھابادی ھمراه به» مردم ايران

به عنوان يکی از اعضای ھيأت دبيران . »ھای شاه نداندو سال مقاومت در ز و خاطرات صفرخان، سی«انتشار  :١٣٧٨

ای، سخنرانی  ھای زنجيره ، از قربانيان قتلجعفر پوينده محمد ٔ در تشييع جنازه. شود کانون نويسندگان ايران انتخاب می

 [٣٢].کند می

 «.يادمان صمد بھرنگی«انتشار  :١٣٧٩

 [٣٢]«.ھای محبوب من داستان«ٔھمکاری با رضا خندان مھابادی و انتشار مجموعه  :١٣٨٠

 [٣٢]«.ٔويژه احمد شاملو: هٔ کانون نويسندگان ايراننام«و » چون و چرا«ٔانتشار مجموعه  :١٣٨١

که در ايران اجازه انتشار پيدا نکرده و در آلمان به چاپ » داغ ھای تازه داستان«نوشتن مجموعه داستان  :١٣٨٣

 [٣٢].رسد می

 [٣٢]«.ھای کوتاه از نويسندگان معاصر کرد داستان«ٔگردآوری و ترجمه  :١٣٨۴

ٔدچار عارضه سکته مغزی می :١٣٨۶  .کند و پنجه نرم میھا با بيماری دست  شود و مدت ٔ

 [٣٢].با ھمکاری رضا خندان مھابادی» دانه و پيمانه«انتشار  :١٣٩٠

 .ماه خاموشی در روز چھارم آبان :١٣٩۶

 کودکی و نوجوانی، جوانی، پيری

 درباب شخصيتش

درويشيان فردی مھربان، دلسوز و عاشق بود که چون خودش رنج کشيده و از عمق مردم برخاسته بود پيوندی دائمی با 

ٔاش بود و ھمه عمرش  مبارزی بود که عشق، عدالت و آزادی جوھر زندگی. زبانش ساده و صميمی بود. داشتجامعه 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٨

ھای مردم و دردھای کودکان  او را راوی رنج. عدالتی، خفقان و سانسور جنگيد با فقر، فساد، تبعيض، بی

 [١١][۶][٧].اند گفته

 انديشيد چگونه می

ّھا و مبارزات ملت خود  ن جامعه فاصله داشته و جدا از دردھا، آرمانتواند از مت نويسنده نمی: درويشيان معتقد بود که

 [٣۵].باشد، بلکه بايد ھمراه جامعه حرکت کند

 در کار با و ھا کوره آتش برابر در فرسا، طاقت بارھای زير در کودکان لطيف ھای استخوان آن در که ای جامعه در
 زا فارغ تواند نمی حساس ھنرمند يک رسد نمی کسی گوش به زحمتکش مردان و زنان ٔناله و شده خرد ھا خيابان

 [٣۶].باشد خود دوران سياسی سرکوب و عدالتی بی

 

دھد که ھر يک  ای ناگسستنی قرار می ٔويشيان به دو پديده جھل و فقر توجھی خاص دارد و اين دو را در رابطهدر

او ھمچنين درباره توجه به واقعيت و نقش تخيل در  [٢٩].کنند ديگری را توليد کرده و در جھت حفظ يکديگر حرکت می

او . ناپذيرند و توجه به ھر دو برای نويسندگی ضروری است نويسی معتقد است واقعيت و تخيل از ھمديگر جدايی داستان

ٔ◌ تخيل را در واقعيت دانسته و يکی از وظايف عمده مدارس را پرورش تخيل بچه ريشه درويشيان  [٣٧].داند ھا می ٔ

داند و معتقد  ھرگونه سانسور را، خواه با نام مميزی، نظارت، بررسی و ارشاد باشد يا ھرنام ديگری، امری پليد می

ھا، رواج انواع فساد،  قانونی آزادانه در برابر بی  بيدار جامعهعنوان وجدان آگاه و است نويسنده بايد بتواند به

 [٣٨].انحصارگرايی، ظلم و ستم ايستادگی کند

 ٔزمينه فعاليت

 ھا يادمان و بزرگداشت

بعد از درگذشت او مراسمی در کشورھای آلمان، فرانسه، اتريش، ھلند و کانادا برگزار شد اما از برگزاری مراسم 

  [٣٩].يادبود او در تھران جلوگيری به عمل آمد

راسم شھر فرانکفورت که در م. مراسم بزرگداشت او در آلمان، در شھرھای فرانکفورت و ھانوفر برگزار شد

به ايراد  حسن حسام و نسيم خاکسار برگزار شد، انجمن قلم ايران در تبعيد و کانون نويسندگان ايران در تبعيد توسط

در کانادا نيز در شھرھای ونکوور و . ش شدنيز پخ» شھناز دارابيان«و  رضا خندان مھابادی سخنرانی پرداختند و پيام

، شاعر و عضو کانون نويسندگان مجيد ميرزايی اشرف برگزار شد که در مراسم ونکوور تورنتو مراسمی برای علی

، نويسنده، بازيگر و »مرتضی مشتاقی«، نويسنده و منتقد ادبی و علی نگھبان ،محمد محمدعلی ايران در تبعيد،

. اشرف در کانون نويسندگان ايران پرداخت علی به تشريح نقش علی محمد. ٔکارگردان تئاتر درباره وی سخنرانی کردند

ٔکه جھت دفاع از حقوق نويسندگان، در دھه ھفتاد و پس » ونشان نام«او حضور درويشيان در کانون را نه برای کسب 
عنوان عضو ھيأت دبيران کانون، در  سته و تلاش او را، بهای، دان ھای زنجيره از سرکوب نويسندگان و بروز قتل

 .ستايد جھت احقاق حق نويسندگان در آن دوران می انیسيمين بھبھ کنار

نويس و کارگردان کرمانشاھی،  ، نمايشنامه»کاظم شھرياری«و  نعمت آزرم در مراسمی که در شھر پاريس برگزار شد

ٔيادآوری دورانی که با درويشيان در زندان سپری کرده است به مبارزه  نعمت آزرم ضمن به. ٔدرباره وی صحبت کردند
 .ھايش اشاره کرد اش و در داستان سياسی مادام او در طول زندگی

 از چشم ديگران

 آبادی محمود دولت
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« او بيمار يک . ھای ناپيدای جامعۀ ما بود زدۀ لايه اشـرف درويشـيان، نويسـندۀ مردمان تھيدست و نکبت لیع

مريضی باستانی در سـرزمين ما ايران بود و آرزومند آنکه روزی اين بيماری درمان بشود که البته نشد و به 

« [۴٠].ھا ھم شدنی نخواھد بود رسد به اين زودی نظر می

 ھوشنگ مرادی کرمانی

« � 

ھا و  ھا، رنج ميان کودکان فرودست جامعه برد و از تنھايی قلم را به ٔ گستره صمد بھرنگی ٔ يز به شيوهدرويشيان ن

است، و از اختلافات طبقاتی سخن گفت اما اين به آن   به آنھا ظلم کردهآلام اين کودکان نوشت، کودکانی که جامعه

« [۴١].ٔروی صمد بود بلکه شيوه خاص خود را داشت معنا نيست که دنباله

 رضا خندان مھابادی

« � 

ايش ميان بخشی از وچر چون نامی و محبوبيتش ميان مردم و اعتبار بی ٔپشتوانه درويشيان در کارھايش خوش

ٔعنوان انسانی مسئول به وظيفه خود عمل کرد و تاوانش  عنوان نويسنده و به او به. روشنفکران و نويسندگان است
« [۴٢].را نيز با حبس و آزار و توھين و تخطئه پرداخت

 حسن ميرعابدينی

« � 

توجھی به  بی. شود ھای بعدی او ديده نمی ٔھماھنگی فرم و محتوا در دو مجموعه اول درويشيان، در اغلب داستان

او مضمون مورد نظرش را می شناسد، اما آن . دارد صناعت نگارش، درويشيان را از آفريدن آثاری زنده بازمی

ھای  ٔھمراه نبودن قريحه ھنری با صداقت پرشور برای افشای ناروايی. پروراند ای خلاق نمی را به شيوه

ھا در حد بيان  که داستان طوری به. شود کردن واقعيت منجر می ی درويشيان به سادهھا اجتماعی، در آخرين داستان

« [۵].يابند ٔمانند و توان رسيدن به مرحله ھنر را نمی ھای فردی و شرح سطحی مسائل اجتماعی می رنج

 شمس لنگرودی

« � 

ن فرھنگی و ٔاندازھای زيبا به آينده بشريت؛ ھمان که نوکيسگا زيست؛ با چشم درويشيان در کودکی بشريت می

. برد، و پس پشت طنزش جريانی از درد جاری بود او رنج می. زنند اش تسخر می اقتصادی در دل به سادگی

ای کم دغدغه برای تھيدستان، ھمواره در زندان و  يافتن به روياھايش، آينده زندگی درويشيان به پاس دست

« [۴٣].دری گذشت دربه

 نسيم خاکسار

« � 

ھای اجتماعی در  لايش را برای يافتن راھی جھت بازآفرينی درست واقعيتھای درويشيان تق در بيشتر داستان

او از طنز در . ھای سبکی کارھای او زبان ھمراه با طنزش است يکی از ويژگی. توان ديد ٔزير سايه سانسور می

« [٩].کند کارھايش بجا استفاده می
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 ٔدرباره نوشتن

. داند که بايد برای تغيير و بھبود شرايط بنويسد داند او نويسنده را مبارزی اجتماعی می میدرويشيان خود را تسليم جبر ن

 :گويد ٔوی درباره دليل نوشتنش می

 محرک جامعه در موجود عدالتی بی و فقير کودکان وضعيت آورد، می درد به را من دل و افتاد می جامعه در که اتفاقاتی
 [٨].است بوده نوشتنم اصلی

 ترين ب محبو

از اين  ٔدر مجموعه» ھتاو«ھای محبوب من ھستند داستان  ھايم را خيلی دوست دارم اين دو، داستان اندو تا از داست

 [١۴].درشتی ٔ در مجموعه» درشتی«و  ولايت

 ديگران در نگاه او

 صمد بھرنگی

« � 

ھايش را برای  پای قھرمانان داستان و انکار ھرآنچه که دست. ٔمايه اغلب آثار او انکار و عصيان است درون

آزادی گرفته و عصيان بر ضد قراردادھايی که فقط برای بازداشتن مردم از تحرک، اعتراض و عمل  رسيدن به 

« [۴۴].بسته شده بود

 نشينم ٔبر سر سفره خون نمی

ٔدر جزيره » ھا گوی تمدن و سمينار جھانی ادبيات داستانی و گفت« قرار است سميناری دولتی تحت عنوان ١٣٨١سال
ای ضمن اعتراض به وضعيت  درويشيان با انتشار نامه. آيد چشم می ن در بين مدعوين بهکيش برگزار شود نام درويشيا

وی در پايان نامه . کند سياسی اقتصادی موجود، مخالفت خود را با دعوت از خودش و ھمچنين تشکيل سمينار اعلام می

 :می نويسد

 [١۶].نشينم نمی خون ٔسفره سر بر من

 احمد جلال آل

« � 

توان گفت او از  می. رفت در غنا و تازگی آثارش تأثير مھمی داشت با پای پياده میسفرھای طولانی او که اغلب 

گذاشتن در بين مردم را باب کرد زيرا او در متن  تنگ نويسنده و قدمٔ آمدن از محدوده اولين کسانی بود که بيرون

« [۴۵].کرد و قدم او قلم او بود حوادث زندگی می

 بزرگ علوی

« � 

ھای  بهکردن بسياری از جن ترديد پرچمدارش نويسندگانی چون بزرگ علوی بودند به روشن ادبيات ستيز که بی

کرد تا بدانيم که  مان و دنيای پيرامونمان نزديک می پرداخت و ما را به فھم و درک معنای ھستی زندگی مردم می

ھا نشان  وقتی به انسان«به قول چخوف . کنيم کيستيم و در چه جھانی و با چه کسانی و در چه شرايطی زندگی می

« [۴۶].«افتند میبرند به فکر زندگی بھتر  سر می دھی در چه وضعی به

 محمدجعفر پوينده
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« � 

ّھای روزگار خويش را شخصا تجربه کرد اما  اين انسان تراژيک، در طول زندگی کوتاھش بسياری از نابسامانی ً

بيش از بنيه و توان خود کار کرد و در راه پرسنگلاخ . ھا خاموش و منفعل نبود در برابر اين نابسامانی

ٔاو نويسنده و مترجمی بود که بدون بيم و ترس پرده . واھمه پيش رفت ھای استوار و بدون  با گاماش زندگی
ھای ناپاک  دردی کرد و دلش تا آن زمان که دست ھا ھم انزوای روشنفکرانه را پس زد و در ميان مردم با آن

« [۴٧].فکران گلويش را فشرد به ياد و خاطر آنان تپيد تاريک

 زاده علی جمال محمد

« � 

ھای زندگی  اما سال. عنوان نوانديش و آغازگر خواھد ماند زاده در ادبيات معاصر ما به ترديد نام جمال بی

جھت در آثارش ديگر آن  ھمين به. آرام او را از مسائل واقعی و ملموس ايران دور کرد دردسر در ژنو آرام بی

ھای بسياری که در خارج زيست نسبت به بسياری از مسائل  خورد و طی سال نمی چشم ور و حرارت اوليه بهش

« [۴٨].سازی که در ميھن ما اتفاق افتاد، ساکت ماند حياتی و سرنوشت

 ايم ما نويسنده

کانون نويسندگان  امضاکنندگان اين بيانيه که توسط. بود» ايم ما نويسنده«ٔدرويشيان يکی از امضاکنندگان بيانيه معروف 

شدن تشکل صنفی نويسندگان و  به سانسور خواھان به رسميت شناخته منتشر شد ضمن اعتراض ١٣٧٣سال به ايران

 .رعايت آزادی انديشه و بيان شدند

 تاثيرپذيری از صمد

بزرگ  ،صادق چوبک ،صادق ھدايت ،زاده محمدعلی جمال ،احمد جلال آل ھايی چون درويشيان خود را متأثر از نويسنده

 .مانند است اش بی بر زندگی و نويسندگی صمد بھرنگی دانست اما تأثير می... و علوی

«  و صمد ھم و بودم خجولی آدم من ھم .بودم ديده سيمين دانشور و احمد آل جلال منزل در دوبار را بھرنگی صمد
 رفت تبريز به او زيرا کنيم گو و  گفت ھم با که نشد فرصتی نتيجه در و بوديم احمد آل مجذوب ما ھردوی ضمن در
 را کارھايش وقتی بود، تر بزرگ من از سال يک فقط او .بوديم شبيه ھم به خيلی او و من .کرمانشاه به من و
 در من و بود خوانده درس تبريز مقدماتی دانشسرای در او .است ھم شبيه ما زندگی قدرچ که ديدم می خواندم، می

 آن در صمد که محيطی اگرچه .کردستان و کرمانشاه در من و داد درس و رفت تبريز دھات به او .کرمانشاه
 رحيم« و »فرنود حسين غلام» ،حسين ساعدی غلام چون کسانی با او .بود بارورتری محيط بود کرده رشد
 من که دش باعث ما ھای شباھت ھمين اما بود، ويژگی اين فاقد کرمانشاه محيط و داشت نشر و حشر »نيا رئيس
« [٨][١۶].کنم کار ادبيات  ٔزمينه در او مثل ھم من شود می که ديدم خواندم را کارھايش وقتی و شدم او عاشق

 ھای سرگشاده نامه

 جمعی ھای دسته نام

 ھا بيانيه

 ھايش ٔجمله موردعلاقه در کتاب

 ای از ايشان جمله
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 ٔنحوه پوشش

 ھا کلام تکيه

 خلقيات

 (باغ و ويلا(کرد  منزلی که در آن زندگی می

 (ھايی که به آن مسافرت کرده است نقشه ھمراه مکان(معی از سفرھاگزارش جا

 ھای ادبی که در ديگر کشورھا اجرا کرده است برنامه

 اند ناشرانی که با او کار کرده

 گذاری بنيان

 ھا تأثيرپذيری

 استادان و شاگردان

 علت شھرت

 فيلم ساخته شده براساس

سال  اشرف درويشيان ساخته و به ٔدرباره علی» صطفی ساروقیم«کارگردانی  به» ھای ابری خورشيد سال«مستند 

 .نمايش داده شد٩۶

 ٔھای مستند درباره خود حضور در فيلم

 اتفاقات بعد از انتشار آثار

 نام جاھايی که به اسم اين فرد است

 اند اش کشيده کاريکاتورھايی که درباره

 اند ھايی که از او کشيده مجسمه و نگاره

 ھای فوق از مجلات آن دوره شده از نمونه  نقلده تا بيست مطلب

 ھای فرد ھايی از مصاحبه برگه

 شناسی آثار و کتاب

 ٔکارنامه آثارش

 رمان

 .نشر چشمه١٣٧٩. ، نشر اسپرک١٣٧٠، ری ای اب ھ  ال س

 .نشر گردون: ، برلين١٣٧٨. ، انتشارات آتنا١٣٨١. ، انتشارات نگاه١٣۵٨، ١٨ول  ل س

 داستان مجموعه

 .، انتشارات صدای معاصر، شبگير١٣۵٢، ت ن ولاي از اي

 .د ن ھ ر س ش ن١٣٧۵ا دارا،  دارد ت از ن

، انتشارات ١٣۵٨اشرف درويشيان،  آبشوران، با نام علی. ، انتشارات شبگير١٣۵۴، با نام لطيف تلخستانی، آبشوران

 .يارمحمد

 .ه م ش ر چ ش ، ن١٣٧٣، ی ت درش

 .، سوئد، نشر کتاب ارزان)م١٩٩٨(١٣٧۵شب آبستن است، 

 .، شباھنگ١٣۵٣ھای بابام،  ھمراه آھنگ
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 .گ ن اھ ب ، انتشارات ش١٣۵٧ان،  ل ن ص ف

 در آلمانشده  ازه داغ، چاپ ای ت ھ ان ت داس

 ه م رج ردآوری و ت گ

 ه م ش ، نشرچ١٣٨۴رد،  ر ک اص ع ان م دگ ن س وي اه از ن وت ای ک ھ ان ت داس

 ادبيات کودک و نوجوان

 ، انتشارات شبگير١٣۵٧ٔروزنامه ديواری مدرسه ما، 

 .، انتشارات يارمحمد١٣۵٧جان؟،  گردی داداش کی برمی

 .ت نوباوه، انتشارا١٣۵٨ھا،  ٔآتش در کتابخانه بچه

 .، انتشارات شبگير١٣۵٧گل طلا و کلاش قرمز، 

 .، انتشارات شبگير١٣۵٧ابر سياه ھزار چشم، 

 .، انتشارات نگاه١٣۵٣قصه برای کودکان، : رنگينه

 .، نشر نوباوه١٣۵٩کتاب کودکان ونوجوانان، گردآوری، 

 ديگر آثار

 .، نشر شباھنگ١٣۵٧کتاب بيستون، گردآوری، 

 .، نشر اشاره١٣٨١گو، سخنرانی،  و ه، نقد، گفترا، مقال ون و چ چ

 .، نشر چشمه١٣٨٠، رضا خندان مھابادی ھمراه ن، گزينش، نقد و بررسی، به وب م ب ح ای م ھ ان ت داس

 .، نشر چشمه١٣٩٠ٔدانه و پيمانه، مجموعه نقد و بررسی رمان و داستان کوتاه، به ھمراه رضا خندان مھابادی، 

 .، نشر آنزان١٣٧٧ھمراه رضا خندان مھابادی،  ، بهران ردم اي ای م ھ ه ان س گ اف ن رھ ف

 .، نشر چشمه١٣٧٨اه،  ای ش ھ دان ت در زن اوم ق ال م ودو س ی ان، صفر قھرمانيان، س رخ ف اطرات ص خ

 .ه م ش ر چ ش ، ن١٣٨٠د،  ل ج ک م جلد دري٢ردی  ای ک ھ ل ت ا و م ھ ه ان س اف

 .اب، تھران ت ی ک رف ع ی، م ررس د و ب ق ق، ن ي ق ح ه، ت ال ق ر، م ع ه، ش ص ق: ا، گردآوری ھ ه چ ت ب رواي ه گ ب ن ج

 ، نشر سھند١٣٧۵،  ی ارس ف ردی ک:  ی اھ ش ان رم ک ردی ک گ ن رھ ف

 .، انتشارات شبگير١٣۵٧الات،  ق م

اشرف درويشيان با ھمکاری کميسيون فرھنگی کانون  کوشش علی ، بهاحمد شاملو ٔويژه :ن ايرانکانون نويسندگا هٔنام

 ، انتشارات آگاه١٣٨١نويسندگان ايران، 

 .، سازمان چاپ و نشر کتاب١٣۵٢د،  ه ش ناودا د ج م ص

 .، انتشارات کتاب و فرھنگ١٣٧٩، صمد بھرنگی ان ادم ي

 آثار منتشرنشده

 .ھشعقايد و رسوم مردم کرمانشاه، پژو

ھای فدايی  چريک«، مبارز و زندانی سياسی و عضو سازمان »فاطمه سعيدی«ٔاين رمان درباره . ھميشه مادر، رمان

بودند و توسط ساواک کشته شدند، » ھای فدايی خلق چريک«، چھار فرزند او که از اعضای »ھا شايگان«و مادر » خلق

 .است

ًليسی، عربی، کردی، ترکی، ارمنی، روسی، سوئدی، نروژی و اخيرا به ھای فرانسه، آلمانی، انگ آثار درويشيان به زبان

 .زبان فنلاندی ترجمه شده است
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 سبک و لحن و ويژگی آثار

 محتوا

ٔدرويشيان متفکری سوسياليست بود و در آثارش توجه به عدالت اجتماعی و کنکاش در طبقه فرودست مشخص 
ھای او  ھای پيرنگ داستان ٔھای درويشيان را در درجه نخست بايد ناشی از ويژگی داستان رئاليستی ساختار [٢٩].است

کشان با آن عجين شده  ھا دانست که زندگی زحمت عدالتی ھا و بی از بازنمايی رنجٔو در درجه بعد ناشی 

در آثار درويشيان  [۵٠].ھای او مشھود است پرداختن به خرافه، جھل و فقر فرھنگی نيز در اکثر نوشته [۴٩].است

ٔآگاھی دھنده و طبقه کارگر، روشنفکران و توده مردم را در کنار ھم می  [۵١].بينيم ٔ

 زبان

زبان . نويسی ندارد ھای متداول داستان گرايی و اعتقاد به تعھد اجتماعی تاکيد زيادی بر تکنيک درويشيان به دليل جامعه

انتخاب اين زبان صميمی  [٢٩]او زبانی ساده ھمراه با طنزی تلخ و نثرش نثری روان به شکلی صريح و گزارشی است

ھايش در آن شکل  و در فضايی که داستانو نزديک به محاوره، زبانی بين کردی و فارسی، به اين دليل است که خود ا

او از اين زبان برای توصيف فضاھای  [٣][۵٠].خوبی به زبان و گويش مردمان آن آشنا است گيرد زندگی کرده و به می

اطبش استفاده تر در مخ آفرينی و ايجاد تأثير ژرف اش جھت زيبايی ھا، آداب و رسوم محيط زندگی بومی و بيان افسانه

 [۵٢].کند می

 ھا شخصيت

ترين مشکل جامعه در  بزرگ. ھای داستان او مردمی ھستند که مشکلاتشان برای مخاطب قابل درک است شخصيت

 [۵٢].ھای او فقر، تضاد طبقاتی و فقدان عدالت است داستان

 فضای داستان

ن درواقع تأکيدی بر نقش عامل محيط ترسيم دقيق فضاھای داستا. انگيز است ًھا غالبا سياه، تراژيک و غم فضای داستان

 [۵٠].ھا، پرسوناژھای داستان، است گيری شخصيت انسان در شکل

 زاويه ديد

وقتی شخصيت اصلی : وی معتقد است. ٔھايش اغلب روايی و زاويه ديد در برخی کارھای او اول شخص است داستان

انگيز  ٔشود و در زاويه ديد اول شخص، تجربيات و احساسات ھيجان تر می يرشکند واقعه قابل پذ داستان را روايت می

تر  آيد و ارتباط مطالب داستان نيز ساده تر و موثرتر از آب درمی صميمانه ًشود و غالبا داستان از صميم قلب بيان می

 [١٢].است

 جوايز و افتخارات

چون و چرا به آزادی بيان و در امان نگاه  تعھد بی«، از درويشيان برای ٔجايزه ادبی ھوشنگ گلشيری ٔدر دھمين دوره

ِداشتن حريم قلم از دستبرد قدرت ٔای که از گذر دردناک جامعه روستايی به جامعه شھری به تصوير صادقانه«و » ِ دست  ٔ

ندۀ نويس٧عنوان يکی از  اشرف درويشيان را به  علی٢٠٠٧سال سازمان ديدبان حقوق بشر به. عمل آمد ، تقدير به»داده

اين جايزه در سطح جھان به نويسندگانی . گيرد ھا تعلق می به آن» ھلمن ھمت«ايرانی معرفی کرد که جايزۀ حقوق بشر 

ٔھفدھمين دوره جشنواره فرھنگی گلاويژ در کردستان . اعطا می شود که تحت آزار و اذيت سياسی قرار گرفته اند
 .ا به درويشيان اھدا کردر» ھردی«ٔجايزه نخست خود، جايزۀ ١٣٩٢عراق، در آذر

ٔجايزه  ٔ، ھشتمين دوره١٣٨۶. انتخاب شد» کتاب کودک ايران«ٔ کتاب برگزيده شورای ١٣۵٧سال به» فصل نان«کتاب 
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اشرف درويشيان با تأکيد بر  را برای مجموعه آثار علی» ٔيک عمر تلاش در عرصه نوشتن«ٔجايزه  ادبی مھرگان

 .به وی اھدا کرد ھای ابری سال رمان

 نگاھی به آثار

 ادبيات کودک و نوجوان

 ھمين شناخت او باعث خلق ٔدرويشيان با توجه به تجربه معلمی شناخت مناسبی از کودکان و نوجوانان دارد،

پرداختن  [۵٣].سازد شود که با ايجاد حس ھمزادپنداری آموزش از راه ادبيات را ممکن می ھای باورپذيری می شخصيت

ھای  نويسی و استفاده از حوادث و اتفاق سوی خاطره و ھای کودک و نوجوان مسير نوشتار او را به سمت به شخصيت

ی اصلی در مجموعه ھا شخصيت[١].دھد اش روی داده سوق می ريزودرشتی که در زندگی فردی و خانوادگی

 کودکان و نوجوانان ...و » ٔروزنامه ديواری مدرسه ما«، »ھای بابام ھمراه آھنگ«، »فصل نان»، آبشوران ھای داستان

ھای  ٔکه در دھه پنجاه منتشر کرد آثاری از کودکان و نوجوانان را در قالب» کودکان و نوجوانان«در کتاب . ھستند

ٔ◌ خودتان و با ھمان  خواھيم شما با ھمان کلمات ساده ما می «. آوری و منتشر کرد قصه، شعر، مقاله، نقد و بررسی جمع

او با گردآوری اين آثار گامی جدی در معرفی آثارادبی کودکان و »  داريد برای ما بنويسيدنگاھی که به طبيعت و زندگی

  [١].ٔنوجوانان به جامعه ادبی ايران برداشت

ھای اخير با موجی از  متاسفانه در سال: گر ادبيات کودک و نوجوان معتقد است نويسنده و پژوھش اصغر سيدآبادی علی

. ٔھای کودکان و نوجوانان طبقه متوسط آمريکايی است هٔدھنده زندگی و دغدغ رو ھستيم که بازتاب به ای رو آثار ترجمه

رغم اينکه ممکن است، ادبيات  اش نوشتن از کودکان ستمديده بود، به اشرف درويشيان، که دغدغه در اين وضعيت علی

شايد توجه به اين بخش از ميراث او کمک کند، کودکان . کودک و نوجوانش مد روز نباشد، چيزی برای ما دارد

 [۵۴].تری داشته باشيم مسئول

 ھای ابری سال

رئاليسم «و از نظر ساختار معنايی در رديف آثار  اتوبيوگرافی توان از لحاظ فرم با قالب را می» ھای ابری سال»

درصد اين کتاب زندگی من و ٩٨جرأت بگويم  توانم به می: گويد درويشيان می [۵۵].آورد   شمار  به» سوسياليستی

ھای  ھايی از تاريخ و نقل حوادث آن، رمان را با رمان توجه به قسمت [١٢].يی است که بر من گذشته استماجراھا

شود که تنھا به ارائه تصويری  اگرچه جريان واقعی تاريخ از زبان کودک يا نوجوانی نقل می. دھد تاريخی پيوند می

سوادی شده و اعتقاد به خرافات و  قر باعث بیبارزترين وجه اين رمان فقر است وجود ف. کند ناقص از تاريخ اکتفا می

درستی صورت گرفته که باعث  پردازی در اغلب موارد به شخصيت [۵۶].دھد ھا را تغيير می باورھا زندگی شخصيت

نويسنده . ، خود درويشيان است»شريف داوپيشه«قھرمان داستان،  [۵٧].شود پنداری در مخاطب می ايجاد حس ھمذات

ھای داستان از بين افراد  ند و با انتخاب شخصيتک ٔبا توصيف گسترده مسائل اجتماعی بعد سياسی رمان را تقويت می

دھد که در مسير خود  دادن آنھا در متن مبارزه عليه نظام حاکم جريان رودی را نشان می عادی جامعه، کارگران، و قرار

 [۵۶].شود کن می برد و تبديل به سيلی بنيان گيرد با خود می آنچه را که سرراھش قرار می

 درشتی

درويشيان در اين مجموعه، . دانند ترين کار درويشيان می ، را متفاوت»درشتی«بسياری از منتقدان مجموعه داستان 

ھايش دچار   ای است که آدم ھای اين مجموعه در توصيف دوره داستان. تری را برگزيده است زبان و سبک روايی پيچيده

باختگان جنگ و  ٔدرويشيان با بينشی تراژيک غمنامه ھستی. اند و به صورت اشباحی پريشان درآمده ترس و کابوس شده

زده و  روحی نسلی سرگردان و کابوسھای  ھا و تلواسه ھا، دستگيری ماجراھای سياسی، لو رفتن. سرايد سياست را می
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ھا، از  بودن مضمون داستان تکراری. ٔوضع دردناک کودکان روستانشين پشت جبھه جنگ از مضامين اصلی کتاب است

ھا درويشيان  ھای اين کتاب است اما چند داستان اين مجموعه نشان از تحولی در کار نويسنده دارد، در اين داستان ضعف

 [۵٨].ن مستقيم و شعاری درگذرد و مسائل اجتماعی را با خويشتنداری تصوير کندکوشيده است از بيا

 اند ناشرانی که با او کار کرده

 ھا ھای کتاب ھا و تجديدچاپ تعداد چاپ

 شناسی منبع

 ١٣٧٧ٔآثار درويشيان در بوته نقد، جعفر کازرونی، ندای فرھنگ، 

 ١٣٩٧کوھی، خارا،  اشرف درويشيان، فخرالدين احمدی سواد روزی روزگاری با علی

 ١٣٩۶بان،  ابراھيم، سته  محمدرضا آلاشرف درويشيان، يادمان علی

ھای اجتماعی در عصر پھلوی بر اساس مکتب رئاليسم، رضا عبادی جامخانه، نسيم احمدی، شيداسب  تحليلی بر بيماری

١٣٩١ 

 ١٣٩٧ھای رمان، سيدمحمد آرتا، کرمانشاه،  کوچه کوچه پس

 ١٣۵٩نگاھی به آثار درويشيان، گلباخی، کار، 

 ١٣٨٨ درويشيان، آرش سنجابی، مرواريد، اشرف ٔنامه علی شناخت

   .١٣٩٨،   عبدالحليم عبدالله، حميد خنيفر، عاصم درويشيان و محمد اشرف  ھای کوتاه علی مضامين اجتماعی در داستان

اشرف درويشيان و منصور ياقوتی، افسانه  جايگاه زن در آثار محمدباقر ميرزاخسروی، مھشيد اميرشاھی، علی

 ١٣٩٨،   ارک، رايانآھنگری، وحيد مب

 نوا، نما، نگاه

 پانويس

 .٢١۵تا٢١٠): ١٣٩۶ (١۵. ، شنقد کتاب کودک و نوجوان«. مرد مردم »۶٫١ ۵٫١ ۴٫١ ٣٫١ ٢٫١ ١٫١ ٠٫١↑ 

 .«اشرف درويشيان ٔنامه علی زندگی» ۴٫٢ ٣٫٢ ٢٫٢ ١٫٢ ٠٫٢↑ 

 .«اشرف درويشيان مصاحبه با علی» ١٫٣ ٠٫٣↑ 

 .۶٣٣ ،فرھنگ ادبيات فارسی شريفی، ٢٫۴ ١٫۴ ٠٫۴↑ 

 .۵۴۶،صدسال داستان نويسی ايران ميرعابدينی، ٢٫۵ ١٫۵ ٠٫۵↑ 

 .«وگو با ناصر زرافشان گفت» ٢٫۶ ١٫۶ ٠٫۶↑ 

 .«اشرف درويشيان ٔويژه علی» ٣٫٧ ٢٫٧ ١٫٧ ٠٫٧↑ 

 .«اشرف درويشيان ٔمصاحبه اختصاصی فرزانه دری با علی» ٣٫٨ ٢٫٨ ١٫٨ ٠٫٨↑ 

 .«اشرف درويشيان ياد ياران و بزرگداشت علی» ٢٫٩ ١٫٩ ٠٫٩↑ 

 .«اشرف درويشيان ھای ھمسر علی ناگفته» ۶٫١٠ ۵٫١٠ ۴٫١٠ ٣٫١٠ ٢٫١٠ ١٫١٠ ٠٫١٠↑ 

 .«اشرف درويشيان در ھلند بزرگداشت علی» ٢٫١١ ١٫١١ ٠٫١١↑ 

 .(١٣٧٧ (٣۶. ، شرامان«. اشرف درويشيان مصاحبه با علی »٢٫١٢ ١٫١٢ ٠٫١٢↑ 

 .«اشرف درويشيان مراسم يادبود علی» ↑

 .(١٣٨٠بھمن ۵ (۵١. ، شمعيار«. اشرف درويشيان مصاحبه با علی »٢٫١۴ ١٫١۴ ٠٫١۴↑ 

 .١١تا١٠): ١٣٨١ (۵. ، شٔنشريه پروين«. اشرف درويشيان گو با علی و گفت »↑
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ٔنامه ادبيات، ضميمه روزنامه  ھفته«. اشرف درويشيان مصاحبه با علی »۴٫١۶ ٣٫١۶ ٢٫١۶ ١٫١۶ ٠٫١۶↑  ٔ ٔ
 .١٣٨٠، ھمشھری

 .(١٣۶٩ (۶. ، شٔنشريه کلک«. احمد ياد جلال آل ھا، به شنبه سه »↑

 .(١٣٧٩ (٩١. ، شٔنشريه دنيای سخن«. بوی طلوع صبح را ما نيز شنيده بوديم »↑

 .٢٩۵ات٢٩٢): ١٣٨۶ (٢۴۵و٢۴۴. ، شٔنشريه چيستا«. اشرف درويشيان ديدار با علی »↑

 .«اشرف درويشيان مناسبت درگذشت علی  کانون نويسندگان ايران بهبيانيه» ↑

ٔاشرف درويشيان نويسنده برجسته کشورمان جاودانه شد علی» ↑ ٔ». 

 .(«راه کارگر(پيام تسليت ھيئت اجرايی سازمان کارگران انقلابی ايران » ↑

 .«دستان روستا، درگذشت ٔاشرف درويشيان، نويسنده سرگذشت تھی علی» ↑

 .«کشان کردستان ٔکومله زحمت» ↑

 .«اشرف درويشيان مناسبت درگذشت علی ھای کارگری به بيانيه تشکل» ↑

 .«اشرف درويشيان، زبان محرومان در برابر قدرتمداران علی» ↑

 .«اشرف درويشيان مناسبت درگذشت علیپيام تسليت انجمن نويسندگان کودک و نوجوان به » ↑

 .«رف درويشياناش ھا به درگذشت علی واکنش» ↑

 ٢۴۵و٢۴۴. ، شچيستا«. اشرف درويشيان پيش از انقلاب نگاھی اجمالی به آثار علی »٣٫٢٩ ٢٫٢٩ ١٫٢٩ ٠٫٢٩↑ 

 .٣٠٢تا٢٩٧): ١٣٨٠بھمن۵(

 .«ٔاشرف درويشيان، چھره رنجور ادبيات ايران علی» ↑

 .«ھای ابری خورشيد سال» ↑

 ↑٠ ٠٣٫٣٢ ٠٢٫٣٢ ٠١٫٣٢ ٠٠٫٣٢۴٠ ٫٣٢۵٠ ٫٣٢۶١٢٫٣٢ ١١٫٣٢ ١٠٫٣٢ ٠٨٫٣٢٠٩٫٣٢ ٠٧٫٣٢ ٫٣٢ 

 .«اشرف درويشيان زندگی و آثار علی» ١۴٫٣٢ ١٣٫٣٢

 .ھای شاه دو سال مقاومت در زندان و خاطرات صفرخان، صفر قھرمانيان، سی شيان،اشرف دروي علی ↑

 .«اشرف درويشيان فرازھايی از زندگی و وداع علی» ↑

 .«ھای ابری ھستم من ھمان شريف سال» ↑

 .(١٣٨١ (٢٧. ، شٔنشريه فرھنگ توسعه«. ای بر ادبيات داستانی پس از انقلاب مقدمه »↑

 .«لباس واقعيت به داستان پوشاندم: شياننشده با دروي مصاحبه منتشر» ↑

 .چرا و چون اشرف درويشيان، علی ↑

 .«اشرف درويشيان جلوگيری از يرگزاری مراسم يادبود علی» ↑

 .«آبادی برای درگذشت درويشيان ٔنوشته دولت» ↑

 .«مرگ داشی در پاييز» ↑

 .«اشرف درويشيان گراميداشت علی» ↑

 .«نوشتار شمس لنگرودی برای درگذشت درويشيان» ↑

 .(١٣٧٨ (٩٨و ٩٧. ، شجھان کتاب«. پناه ھمدل با کودکان بی »↑

 .(١٣٧٨ (١۴٠. ، شآدينه«. احمد و فرھنگ مردم جلال آل »↑

 .(١٣٧۶ (٧٣. ، شدنيای سخن«. بزرگ علوی، بزرگمرد ادبيات ستيز و تعمق »↑
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 .(١٣٧٩ (١٢٠و ١١٩. ، شجھان کتاب«. گذار آزادی گذار حقيقت، خدمت خدمت »↑

 .(١٣٧۶ (٣١. ، شفرھنگ توسعه«. دور از اضطراب زيستن »↑

 .ھای رئاليستی و ناتوراليستی داستان کوتاه در ايران، داستان حسين پاينده، ↑

داستان آبشوران براساس اصول مھم  ھای ابری و مجموعه تحليل رمان سال »٢٫۵٠ ١٫۵٠ ٠٫۵٠↑ 

 .(١٣٩۶ (٧۶. ، شپژوھش ادبيات معاصر جھان .«ناتوراليستی

 .«اشرف درويشيان در ونکوور پاسداشت علی» ↑

ادبيات «. اشرف درويشيان و نجيب محفوظ  در چند داستان کوتاه از علیبررسی تطبيقی پوپوليسم »١٫۵٢ ٠٫۵٢↑ 
 .(١٣٩۴ (١٢. ، شتطبيقی

 .(١٣٩٨ (۴۴۴٩. ، شٔروزنامه اعتماد«. درويشيان و ادبيات کودک و نوجوان »↑

 .«ميراث درويشيان برای ادبيات کودک امروز» ↑

 .٢١٨تا١٩٣): ١٣٨۶ (١۵٩. ، شجستارھای ادبی«. ھای ابری در نگاھی نو اتوبيوگرافی سال »↑

 .١٠۴تا٩۶): ١٣٨۶ (١٠٩. ، شادبيات داستانی«. ھای ابری بررسی محتوايی سال »١٫۵۶ ٠٫۵۶↑ 

 .١٠۶تا٨٢): ١٣٨٧ (٣٧. ، شپژوھی ادبی متن«.ھای ابری ن سالبررسی عناصر داستانی در رما »↑

 .١٨۵تا١٨١): ١٣٧۴ (۶٧. ، شکلک«. ١٣٧٣ادبيات داستانی در سال »↑

 منابع

٩٧٨-٩۶۴- شابک. نيلوفر: تھران .ھای رئاليستی و ناتوراليستی داستان کوتاه در ايران، داستان.( ١٣٩١) پاينده، حسين
٢-۴۴۵-۴۴٨. 

 .٩٧٨-٩۶۴-٧۴۴٣-۴١-٨ شابک. فرھنگ نشر نو، معين: تھران .فرھنگ ادبيات فارسی.( ١٣٨٧) شريفی، محمد

 .٩۶۴-۶١٩۴-۴٩-۴ شابک. چشمه: تھران .نويسی ايران صدسال داستان.( ١٣٨٠) نی، حسنميرعابدي

: تھران .ھای شاه دو سال مقاومت در زندان و خاطرات صفرخان، صفر قھرمانيان، سی .(١٣٧٨) اشرف درويشيان، علی
 .٩۶۴-۶١٩۴-٩٨-٢ شابک. چشمه

 .٩۶۴-۵٧٧٢-٩١-۵ شابک. اشاره: تھران .چون و چرا.( ١٣٨١) اشرف درويشيان، علی

 ١۵. ، ش٣ نقد کتاب کودک ونوجوان .«ويشياناشرف در مرد مردم، نگاھی به آثار علی«. مھرابی، سيد محسن

 .٢١۵تا٢٠۵): ١٣٩۶پاييز(

 .(١٣٨٠بھمن ۵ (۵١. ، شٔنشريه معيار .«اشرف درويشيان مصاحبه با علی»

 .١١تا١٠): ١٣٨١تير و مرداد (۵. ، شٔنشريه پروين .«اشرف درويشيان گو با علی و گفت»

 .(١٣۶٩شھريور  (۶ .، شٔنشريه کلک .«احمد ياد جلال آل ھا، به شنبه سه»

 .(١٣٧٩پاييز (٩١. ، شٔنشريه دنيای سخن .«بوی طلوع صبح را ما نيز شنيده بوديم»

 .٢٩۵تا٢٩٢): ١٣٨۶دی و بھمن (٢۴۵و ٢۴۴. ، شٔنشريه چيستا .«اشرف درويشيان ديدار با علی»

): ١٣٨۶دی و بھمن (٢۴۵و٢۴۴. ، شٔنشريه چيستا .«اشرف درويشيان، پيش از انقلاب نگاھی اجمالی به آثار علی»

 .٣٠٢تا٢٩٧

 .(١٣٧۶ (٢٧. ، شفرھنگ توسعه .«ای بر ادبيات داستانی پس از انقلاب مقدمه»

 .(١٣٧٨اسفند (٩٨و٩٧. ، شجھان کتاب .«پناه ھمدل با کودکان بی»

 .(١٣٧۶فروردين (٧٣. ، شدنيای سخن .«بزرگ علوی، بزرگمرد ادبيات ستيز و تعمق»
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 .(١٣٧٨مھر (١۴٠. ، شآدينه .«ماحمد و فرھنگ مرد جلال آل»

 .١٣٧۶بھمن٣١، فرھنگ توسعه .«دور از اضطراب زيستن»

 .(١٣٧٩اسفند (١٢٠و١١٩. ، شجھان کتاب .«گذار آزادی گذار حقيقت، خدمت خدمت»

پژوھش ادبيات معاصر  .«داستان آبشوران براساس اصول مھم ناتوراليستی ھای ابری و مجموعه تحليل رمان سال»
 .۵٢۴تا۵٠١): ١٣٩۶پاييز و زمستان (٧۶. ، شجھان

 ١٢. ، شادبيات تطبيقی .«اشرف درويشيان و نجيب محفوظ بررسی تطبيقی پوپوليسم در چند داستان کوتاه از علی»

 .٣١۴تا٢٩١): ١٣٩۴بھار و تابستان(

 .١٨۵تا١٨١): ١٣٧۴مھر (۶٧. ، شکلک .«١٣٧٣ادبيات داستانی در سال»

 .١٠۶تا٨٢): ١٣٨٧پاييز (٣٧. ، شپژوھی ادبی متن .«ھای ابری سالبررسی عناصر داستانی در رمان »

 .١٠۴تا٩۶): ١٣٨۶مرداد (١٠٩. ، شادبيات داستانی .«ھای ابری بررسی محتوايی سال»

 .٢١٨تا١٩٣ :(١٣٨۶زمستان (١۵٩. ، شجستارھای ادبی .«ھای ابری در نگاھی نو اتوبيوگرافی سال»

 .(١٣٩٨شھريور۵ (۴۴۴٩. ، شٔوزنامه اعتمادر .«درويشيان و ادبيات کودک و نوجوان»

 پيوند به بيرون

 .١٣٩٨شھريور ١٠شده در  بازبينی .١٣٩۶اسفند١ھمشھری،  .«اشرف درويشيان ٔنامه علی زندگی»

 .١٣٩٨شھريور١٢شده در  بازبينی .١٣٩٧آبان۵ايسنا،  .«اشرف درويشيان ھای ھمسر علی ناگفته»

 .١٣٩٨شھريور١١شده در  بازبينی .١٣٩۶آبان٨برابری،  .«گو با ناصر زرافشان و گفت»

 .١٣٩٨شھريور١١شده در  بازبينی .يوتيوپ .«اشرف درويشيان مصاحبه با علی»

 .١٣٩٨شھريور١٢شده در  بازبينی .٢٠١٨سپتامبر ١۵تلويزيون مانی،  .«اشرف درويشيان ٔققنوس، ويژه علی»

شده در  بازبينی .٢٠١٧اکتبر ٢٧يوتيوب،  .«اشرف درويشيان ٔمصاحبه اختصاصی فرزانه دری با علی»

 .١٣٩٨ھريورش١۵

شده در  بازبينی .٢٠١٨فوريه۶راه کارگر،  .«اشرف درويشيان در شھر فرانکفورت ياد ياران و بزرگداشت علی»

 .١٣٩٨شھريور١۴

 .١٣٩٨شھريور١۵شده در  بازبينی .٢٠١٧دسامبر١١يوتيوب،  .«اشرف درويشيان  علیمراسم يادبود»

 .١٣٩٨شھريور١۵شده در  بازبينی .١٣٩٢اسفند٢۶کارا کتاب،  .«اشرف درويشيان نگاھی به آثار و زندگی علی»

 .٨١٣٩شھريور١۴شده در  بازبينی .١٣٩۶آبان۵فارسی،  . BBC«ٔاشرف درويشيان، چھره رنجور ادبيات ايران علی»

 .١٣٩٨شھريور١۵شده در  بازبينی .٢٠١٧نوامبر١۴راه کارگر،  .«اشرف درويشيان فرازھايی از زندگی علی»

 .١٣٩٨شھريور١۵شده در  بازبينی .فارسی . BBC«ھای ابری خورشيد سال»

شده در  بازبينی .١٣٩۶آبان١٣آنلاين، ايران  .«لباس واقعيت به داستان پوشاندم: ٔمصاحبه منتشر نشده با درويشيان»

 .١٣٩٨شھريور١٣

 .١٣٩٨شھريور١۵شده در  بازبينی .٢٠١٧دسامبر٢٨راه کارگر،  .«اشرف درويشيان در ھلند بزرگداشت علی»

 .١٣٩٨شھريور١٠شده در  بازبينی .١٣٩۶آبان۴ايسنا،  .«نوشتار شمس لنگرودی برای درگذشت درويشيان»

 .١٣٩٨شھريور١٠شده در  بازبينی .١٣٩۶آبان۴ايسنا،  .«آبادی برای درگذشت درويشيان ٔنوشته دولت»

 .١٣٩٨شھريور١٣شده در  بازبينی .٢٠١٧ژانويه١١ٔخانه کناب وين،  .«اشرف درويشيان، وين داشت علی گرامی»

 .٩٨١٣شھريور١٧شده در  بازبينی .١٣٩۶آبان۶اعتماد،  .«مرگ داشی در پاييز»
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شده در  بازبينی .٢٠١٧وله،  دويچه .«اشرف درويشيان در تھران جلوگيری از برگزاری مراسم يادبود علی»

 .١٣٩٨شھريور١٧

 .١٣٩٨شھريور١٧شده در  بازبينی .٢٠١٧دسامبر١٢تلويزيون برابری،  .«اشرف درويشيان در ونکوور پاسداشت علی»

 .١٣٩٨شھريور٢٠شده در  بازبينی .١٣٩۶آبان۶کودک پرس،  .«ميراث درويشيان برای ادبيات کودک امروز»

 .١٣٩٨شھريور٢٠شده در  بازبينی .١٣٧۵مرداد٢٢سايت قابيل،  .«ھای ابری ھستم من ھمان شريف سال»

 .١٣٩۶آبان۵حزب دموکرات کردستان،  .«اشرف درويشيان در کرمانشاه ين علیممانعت نيروھای امنيتی از تدف»

 .١٣٩٨شھريور٢٠شده در  بازبينی

 .١٣٩٨شھريور٢١شده در  بازبينی .١٣٩۶آبان۵شھروند،  .«ٔممانعت از دفن در قطعه ھنرمندان»

 .١٣٩٨شھريور٣١شده در  بازبينی .١٣٩۶آبان۵خبرآنلاين،  .«اناشرف درويشي ھا به درگذشت علی واکنش»

انجمن نويسندگان کودک و  .«اشرف درويشيان مناسبت درگذشت علی پيام تسليت انجمن نويسندگان کودک و نوجوان به»

 .١٣٩٨شھريور٢١شده در  بازبينی .١٣٩۶آبان۵نوجوان، 

شده در  بازبينی .١٣٩۶آبان۵پيام،  .«اشرف درويشيان مناسبت درگذشت علی ھای کارگری به بيانيه تشکل»

 .١٣٩٨شھريور٣٠

شده در  بازبينی .١٣٩۶آبان۶چرو،  .«ف درويشياناشر مناسبت درگذشت علی ٔبيانيه کانون نويسندگان ايران به»

 .١٣٩٨شھريور٣٠

شده  بازبينی .١٣٩۶آبان٧کانون مدافعان حقوق کارگر،  .«اشرف درويشيان، زبان محرومان در برابر قدرتمداران علی»

 .١٣٩٨شھريور٣١در 

شده  بازبينی .١٣٩۶آبان٩حزب توده ايران،  .«دستان روستا، درگذشت ٔاشرف درويشيان، نويسنده سرگذشت تھی علی»

 .١٣٩٨شھريور٢٩در 

راه کارگر،  .« درويشيان، آنکه از ميان محرومان برخاست؛ با محرومان ماند و برای محرومان نوشتاشرف علی»

 .١٣٩٨شھريور٢٨شده در  بازبينی .١٣٩۶آبان۵

زەحمهتکێشانی کوردستان، کۆمهڵهی  .«راگهياندنی كۆمهڵه به بۆنهی ماڵئاوايی لهژيانكردنی عهلی ئهشرەف دەروێشيان»

 .١٣٩٨شھريور٢٩شده در  بازبينی .١٣٩۶آبان۵

ٔاشرف درويشيان، نويسنده برجسته کشورمان جاودانه شد علی» شده در  بازبينی .١٣٩۶آبان۶کارآنلاين،  .«ٔ

 .١٣٩٨شھريور٣١

 .١٣٩٨شھريور٣١شده در  بازبينی .٢٠١٧دسامبر٢٨يوتيوب،  .«اشرف درويشيان در ھلند بزرگداشت علی»

 .صدور حکم زندان برای سه نويسنده در ايران با واکنش گسترده نويسندگان و فعالان مدنی مواجه شده است

تبليغ عليه نظام و «، بکتاش آبتين و کيوان باژن به اتھام )مھابادی( رضا خندان  دادگاه انقلاب،٢٨بنا به ابلاغيه شعبه 

  .اند ھر يک به شش سال زندان محکوم شده» اقدام عليه امنيت کشور

ًم کرده است که اين نويسندگان صرفا به دليل عضويت در کانون اعلا اعتراضی خود بيانيه در» کانون نويسندگان ايران«

کانون در قالب کتابی منتشرنشده و نيز حضور بر سر مزار  ھای پنجاه ساله و گردآوری اسناد و مدارک فعاليت

  .اند نويسندگانی چون احمد شاملو، محمد مختاری و جعفر پوينده به زندان محکوم شده
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نيز که امروز منتشر شد، ضمن ابراز نگرانی و اعتراض به اين حکم، » نويسان نفی داستانانجمن ص«در بيانيه رسمی 

نويسان تھران ضمن ابراز تأسف شديد از اين حکم، خواستار تجديدنظر در حکم  انجمن صنفی داستان«: چنين آمده است

  ».صادره است

ده شمار زيادی از نويسندگان و شاعران و ھای صنفی، صدور حکم زندان برای اين سه نويسن بر اين واکنش علاوه

جای «ھای مجازی اغلب با ھشتگ  ھا که در شبکه از ميان اين واکنش. مترجمان ايران را نيز به اعتراض واداشته است

: نگار، در صفحه شخصی خود نوشته است خرم، نويسنده و روزنامه منتشر شده، مھدی يزدانی» نويسنده زندان نيست

اند؟ دزدی؟   از اين حکم؟ به کجا تظلم برم؟ ھجده سال حبس برای سه نويسنده؟ به کدامين جرم؟ آدم کشتهمن چه بنويسم«

و اين امر قضاوت . اند نحوی روايت و بيان کرده کمی اختلاس؟ قاچاق؟ چه؟؟؟ پاسخ روشن است، باورھای خود را به

و برای ھمين .  نفر ھستند و دو ھزار و نود روز زنداندھيم و بعد اين سه گوييم و شعار می باد می چند روزی زنده! شده

که بنويسيم جای  اين. ُی ما، فارغ از ھر علقه و گرايش فکری بايد ھر چه توان داريم بگذاريم تا حکم بشکند است که ھمه

استفاده از تمام بايد عمل کرد، بايد با . شود ست و مثل بخار محو می نويسنده زندان نيست و امثالھم خوب است اما تزيينی

  ».بافتن ترين وجه اين عمل نوشتن است بدون شعار دادن و قصه و مھم. ھا کاری کرد تا اين تراژدی رقم نخورد ظرفيت

يادگارمانده از احمد محمود را نيز در کنار يادداشت خود منتشر کرده، در پايان  ھای به خرم که عکسی از قلم يزدانی

ھا را رنج  کند و اگر رنج آن کلمه معجزه می. ر جامدادی احمد محمود را فراموش نکنيدمدادھای روييده ب«: نوشته است

ھدف ھم . کنيم ھستيم که متھم می" ما"و اين . در اين ماجرا ھمه بايد کمک کنند. شود خود بدانيم قصه متفاوت می

  »...ھا آزادی مدادھا و بدن. ست بازی نيست، آزادی قھرمان

گونه  ھای معمول به اين ه و مترجم، نيز با انتشار عکسی از بکتاش آبتين بر بيھوده بودن واکنشھنگامه ھويدا، نويسند

ھا چه کسی را از  اين! اعدام را متوقف کنيد! جای شاعر زندان نيست! آزاد کنيد«: رويدادھا تأکيد کرده و نوشته است

اين جملات عليه فراموشی نيست، ھمراه . درستی عليه فراموشی بودن يعنی روايت کردن به. زندان يا اعدام نجات داد

روايتی ديگر دادن از آنچه . شود تھی از عملی که ميسر نمی با افعال امر تو خالی و پرداختن روايت ميان. ست فراموشی ا

  ».در اين افعال امر چيزی جز روايتی نادرست وجود ندارد. است در حال رخ دادن است، خود عمل فراموشی

در پايان يادداشت خود » چه بر سر نويسندگان آمده است آن«ای و  ھای زنجيره دا ھمچنين با يادآوری قتلھنگامه ھوي

ھای حاکميت  ام ھيچ قدم موثری در برابر اين اقدام ھا اين است که نتوانسته روايت من از اين سال«: چنين آورده است

ام و شاھد زندانی شدن و از بين رفتن بسياری از  رھانيدهام و نه از اعدام  نه کسی را از زندان نجات داده. بردارم

ام و از روايت درست ناتوان  ھای امر بوده ام و از سر عجز من نيز ھميشه تسليم جمله دوستانم به دست اين حکومت بوده

  ».توان سخن گفت اما اين گرگ است، با زبان ميش با آن نمی. و از خود شرمسار

يادآوری سرکوب سياسی پيش از انقلاب «ايرانی، نيز با مخاطب قراردادن حکومت ايران به زھرا عبدی، ديگر نويسنده 

کل جامعه افتاد در . ھا دم از اخلاق زدند ترين آدم اخلاق وقتی عقل در زندان بود، بی«: پرداخته و نوشته است» ۵٧

ِمسير جريان اعتراضی عوام . و بترکاند و در توھم، فوری از نو بسازدخواست فقط بسوزاند و بپاشد  جريانی که می. زده ِ

بعدش را ديگر ھمه چھل سال است که به . ھای عقلی و مادی جامعه بود ِاش ھم فراری شدن بسياری از سرمايه نتيجه

. کنيم چرا؟ چون دوباره صدای تعقل را در زندان می. رويم حالا ھم داريم به ھمان راه می. دانيم خون و خناق ھمه می

تر  کنيم تا بيگانه راحت را در زندان کرده و راه بر اعتراض کور باز می... حيط زيست، نويسندگان و معلمان وفعالان م

فروشند و بساط عيش  گيرانند و سلاح می افتيم و آنھا در منطقه آتش جنگ می ما به جان ھم می. قدم بر فتح ما بگذارد

ِبا زندانی کردن منتقدان دلسوز،خودمان اسب تروای خويش ھستيمما . کنند و ما ھمچنان به خون ھم تشنه خود مھيا می ِ.«  
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گرای فرانسوی، و  ، فيلسوف اخلاق»ولتر«محمدحسن شھسواری، نويسنده و مدرس رمان، نيز با انتشار تصويری از 

از نظر من ھنر «: در علم اخلاق پديد آمده نوشت» انصاف متقابل«مرور در مفھوم اصل  اشاره به تغيير ھولناکی که به

ھای به  را به بھانه" ديگران"يعنی زمانی که سياستمداران، . به اصل انصاف متقابل. متعھد به اخلاق. ًحتما متعھد است

کند ايرانی بودن، مذھبی بودن،  يادآوری می. کند کنند، ھنر يادآوری می پسند از حقوق اوليه محروم می ظاھر محکمه

  ».شان محروم شوند که چنين نيستند از حقوق اوليه» ديگرانی«د شو ھيچ دليل نمی... ليبرال بودن و

مدار  فرق سياست«: نوشته است» ديگران«شھسواری در پايان يادداشتش ضمن اشاره به نوع رفتار سياستمداران با 

. گيرند ر میجا نھفته است؛ درست زمانی که در برابر مخالف خود قرا گرا در ھمين ِآزادانديش اخلاق" ولتر"اخلاق با  بی

حاضرم جانم را بدھم تا حرفت را «: گويد گرا می اخلاق. حاضرم جانت را بگيرم تا حرفت را نزنی: گويد سياستمدار می

  ».بزنی

 

 


